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0 جدید 


جدید تیر اسامی است که در تار م۸ 
رح ۳ : سے 
حادث مشود . ره زنامه کاوه در رمان حتف سدا اتتماده وشک اک 


E ۲۱ 9 
و ۵ 8 ۱ و‎ Fe 


ز دور روز نامه کاوه 
روز نامه انی اسان E‏ ع‌ض ده | از کشت ان کر اسّدا شو لت 
ز وطن رستان.ا رای ا اا در جنگ بین 
الى گذشته حسات ومافع اران در ان 5 ود که با دوس دشمن 
و امان اران یس و هل در ماشات وکنار آمدن‌را با دولت امبراطوری 

دون حال میدانشت : در اشنای جنگ تار شخ امالا سرت سی مکرد 


رایع عظیمه ای ای در نی در دنا رخ نود که هر کدامبقرن حتاج ود : 


وی ود بان ۲ او 


م 
سا 
۳ 


زرگ روس> الات در ان"علکت و منحر شدنش هه «بالشو زم» 
4 نقطه مقابل شم E e‏ تسارهای ود روس ود افراض سلطّت 
هاسورگ و باشده-شدن, دولت. ستحد اترش و خارستان» کول 
دنا انا و وال کوس بترک.. از. مالک غږ ری سدا شدن,دول 
ی از ملل حکومه: مداخله دولت االات متحده آم کای 


ای در امور دای قدے وسیاست آن ۰ 










الرانه ر شمازه 
در ار ان ۰ تومان دران 
در آلان ۱ ٍ مارک 1 مارک 
در سار مالک ۲۰ فرانک فرانک 
Jahrg. ۵ ۰ ۵۷۳, 1 e Neue Folge ۰‏ 


معلوم است که همه ابن وقایم شلوا شک الان وازوال سواد بشاست 
اف موفا ازفطفات دی دنا فر اکل آمهتی هدزای کد ااا آدر 
ساست مشرق مرو حخضوصا اران. ان علکت 1 صل اک سر و 
کارش شار با روس و انلس نود وا اندازه‌ای با انی و آلان و از همه 
سشتر سرو شت آن ملكت در دست روس ود حالا از مه سشتر در ګت 
نقواذ انلس است که دو امور وساست اسای 
وسطی اولان «قام را دارد ویس از آن فرانسه و اک ہک و دش 
گاهی حرفی میزنند. 
سر : 
روزنامه کاوه زائدة جنف بود ولهذا روش ابن روزنامه نز با موق 
جنگ مناست ود وعالا که نک خم شده وصلح بن الللی در رسد 
کاوه نیز دور جنگی خودرا خم شده مداند ویک دور؛ٌ صلی 
ولهذا اساس وخط روش ازه‌ای که از اول سال ۱۹۲۰ 
ملادی مطابق ا ۹ دی ای ۸ کاو حدد بش کرد نساتی ا 


امده وحزره رتای 


روع میکند . 


حکاوه سالق ندارد و در واقع روزنامه تازه‌ای مشود که مندرجات ان 
بشتر مقالات علمی وادی وتار خی خواهد بود ومسلک و مقصدش بيشتر از 
هس حار ری عدن ارودای است دور اران » حپاد رضد لعص » دوت 


کے 
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ی 
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۲ ۰ مر کاوه 4 سماره م 





حفط منت ووحدت ملی اران محاهدت در باکز ی وحفط زان وادتات 
فارسی از اصاض وخطرهای ستوله ران و هدر مقدور تقویت 
با رادی داخلی وځار ج ان ۰ 

اشا دبک در شحه ان کک آبران. در وضع وموقم 
؛کلی تازه وحداگانه‌ای و اقم شده که هیچ فا بوضم سایق ندارد وتقرسا 
مکن است فرق وضع سایق وحاله‌را فرق مان رض حاد ومن فاس 
کرد . خطرهای سیاسی بش از جنگ مثل وبا وطاعون و شقاقلوس 
ودند وخطر حالّه مثل سرطان و کوفت ۰ اصاض سابق بش تند 
حنسدن و دست وازدن وی طب ودوا دویدن وجنگدن شدید با مض 
لازم داشت وص‌ض حاله اشر رون ی و 
استقامت وشات مسخواهمد و حوصله ودنال کاز گفتن لازم دارد. 
هنسان حاد و زود گذر وشور واغلان موقی نتسه زیاد ندارد بر عکس 
مارزه منوی دای و ارام و حاهدت متان و عافالانه مثنج کامیانی تواند سا 
خط ای .و زو فا رور و ج وذهر دایم ود طوّر 
غله واستلا و خصوصا او علت ابران و وحدت ملی آن از یک طرف 
وعدن وانادی آن از طرف د تفر کر ن ورن 5 ل خطرها و اقات ود 
و دوی استقلال علت وهای نام و نشان دولت و ازادی اران اعظم 
غو اتل . ول خطر انلس در اران خطری است ار وع E‏ ای 
ع + عمل > ندس » حبله ‏ رقی و حکمت هانقدر در آن دخل است که 
قشون» توب » تفنگ وسرنزه ولهذا حاهده وسارزه با ان رض که 
در رگ و رز لشه 2 علکت وملت مدرد و ور زمان رخته وکار مکند و 
مقصدش اسبری اقتصادی ملّت وشاید عقب ناهداشتن اوست در عل 
ومعرفت كه وسله مات است فقط ثات و اىداری وعقل وحزم 
مبخواهد. قد و سندة سطور اموز جیزی که حد اعلا برای ابران 
لازم است و همه وطن دوستات اران اعام فوی حت اللفظط ) با ید در 
آن راف یک شد ورا رھ حبز مقدم دارند سه حيز است که هس حه 
در باوة شنت لزوم اما مالغه شود کر از حققت کته شده :, ست 
بول وتروم تمن اروا بلا شرط وقید و تسام مطلق شدن اروب واخذ 





ادات وعادات دوم و رسب وعلوم وصنایع وزندگی وک اوضاء 
فرنگستان بدون هیچ استتا (جز از زبان) ووکنار گذاشتن هی نوع 
خودسندی و ایرادات نی منی که از معتی غلط وطن رستی نی مدشود 
1 «وطن پرستی کاذب» وان خواد . دوم ۳ بیغ در حفط زان 
وادیات فارسی و ترقی و وسعه و تعمیم آن» سوم شر علوم فرنگ 
وافال موی ال مدارس وعم فلم و صرف عام سابع فوای 
مادی و موی از اوقاف وت ؛ ا مال امام و احسان و 
خر ات از یک طرف و تشویق واعظن و علما و ساسون و جراد 
وامحمنها و غبره و غره از طرف دیگر در ان خط تا کار مجانی رسد که 
محلس شوزای ملی که حض مقولیّت مبان عوام سالی ده روز در بہارستان 
روک خوان کال یک ماه لسن درن اک ر شاه در ماران 
ترتیب دهد (باز محض مقبولّت) و امجمن اتحادية تجار طهران که محض 


کار محارنی ا شده و دور هم گرد آمده اند حنانکه در س اما 
خودشان در ماده اول (حض جلب عوام) تقو بت اسالام ر دوم 
سرع سان » را EY‏ ن ایک هو بت اسالام مستقماً ر طی بوضوع ابا 


بدآرد در یک از مواد 0 اما حود هم ا مدارس ملیرا 


قد بکند. 


ان است عقدء بگارندء ان سطور در خط خدمت باران وهمحنن رای 


اا واسطه حار علمی وساسی زباد با تولستده م عقد اند | 


۷ اران ي قارا lL,‏ ت وروجا ۳7 مات و وص ۰ 


آگر عتلای اران ان طر شه‌را اختبار کرده ودر ان راه جدا کار بک | 


هی ابران آاد واک مت مشود لک ار خطرات حالّه که در از 
واقع است واز خطرات آننده که از دواره زنده شدن روس وام 


کر د دن و فسادی که عا ہا در / 


ولایات اران باشدند قو با حتمل است ظهور کند خلاص مشود. 
اید در خا ان بیان اصول عقاید ایا نیز بگویمکه نید رد 
شا ید بزرگرن و مو رن کل خدمانی که در ان راه وان کرد ۳ 


ر حه‌های ایک لا از کتر همه ارونا ست زبان فارسی سهل وااز | 


در اران ۰ 


متتولات اداره و کان مندرجات روزنامه حد ید «کاوه» من اا 


از حرء و کل متحصر | با و بسنده ان سطو ر خو اهد ود . 
روز نامه کاوه که از اتدای ماس سلوا جر بده نم‌ماهه دار شده ود وم 
و رس رو قاسلا طح آن زیادتر خده واه رب 


افتاد. TT‏ ماع در 
ماه بک شماره باندازهٌ دو مقابل حجم سابق یمی جای ۸ صحیفه در ۱٩‏ صحینه دارل 
مقالات مسوطه وجامعه نشر خواهد شد وابن شماره‌را که او لین شماره از سال م 


کاوه و شمارء ۳٩‏ آن است مدا دوره جدنید قر ار داده و آنرا شمارهة دا امد» | 


مشاه شعرای اران 


در «کاوه» حدد مد از ان خال دادم محختصری از تارم شرا ح 


قدم اران واا اا شرح ندهیم وشاد شود در هس شماره شرع ۱۳ 
کی از شعرارا درج کرد. در این باب سند ما اقوال علمای فرگاا 
است که در این باها نیز مانند همه چیز دیگر فرستگها از ما مشند ود 
واقع ما ترحمه امه ان علما نوشته‌اند اکتفا میکنے . الا در ار 
یک از شعرا یی از علما کار کرده وتارشخ حبات وعقاد وسد * 
او وآنجهراکه بان شاع راجم است حلاجی وشر حکرده لا ددد | 
بولدکه (۱) الانی ۰ منوچهری‌را کازعبرسی(۲) فرانسوی؛ اد 
مه هجو دما سل لیهست سیب ی مسج ها 


Th. Nöldeke: Das iranische Nationalepos (1) 
A. Kazimirski: Menutchehri, Versailles 1876. (¥) 
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ادوار برو 
ندفیق کرده 
تیم نہ کرده 
هرکدامرا ۱ 
کتاں معرو 
رون ان 
کنی است 
یگ 
ان اں در 
اسان فرار 
(آهی با حذ 
ده و در 
ا 
کت اجاز 
امك کا و 
وا 
اند آن اس 

بش ا 
موطنان ما 
نکرده‌اند و 
کابلا مهو 
و حو 2 
هدر صك 3 
مک باز کز 
موجب ضار 
احش دول 
دید. دوم 
ارانمان‌را ؟ 
دارم اسار 
د نی جنا 
ستثرق زا 
اید جنانک 


در مشار | 
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مماره م 


۰۰ سے 


اک در انا 


0 درا 


می خوصوع اشا 
ج مدارس مىر 


ران وچ رای 
» م عقبده‌اد, 
3 و سس ۱۱ 


راه جدا کار کنر 


حالّه که در آز ۰ 


9 و 
ندن روس رام 


.رة ما و ی ار 
لاص مشود . 


که سقدء رن 


آه وان کرد ۳ 
ارسی سهل و اما 


د «کاوه» من اد 
لود 
سن تی راده. 


دار سیلده بوك راس 


وماهانه وهی در ۴ ۱ 


نظم شده وماهها ض 


»و هر ماهه در غرم 
در ۱۲ صحثفه داران 


ن شماره از سال نم | 
شمارء <۱» ایدم 


ران 


م شماره شرح ۲۶ 
2 
ال علمای درد 


از ما سند د۱۸ 


فالا در بر 
وعقاد وسل ۳ 
کرده ما رد 
انسوی؛ الوا 


زوکو فک (۱) روسی ۰ خاقانی‌را خاننکو نی (۲) روسی » اصر خسرورا 
وا رزون(۳) انگلسی و نظامی گنجه‌ایرا وبلهر اجر آلانی کاملا 
ریق کرده و بسضی دیگر از مشاهر شعرای ایران‌دا بيشتر از یک نفر 
نع کرده مانشد جلال الدین روعی ور خام و سعدی و حافظ که 
هر کدامرا خد هر از علمای فیک تدقق: کردهاند : حون از کطرف 
کاب معروف وشاهکار علامه حترم واستاد معظم جناب پروفسور ادوار 
رون انگشی موسوم به «تار مځ ادب ابران» یی از آخرن و جامع ورن 
اک است که در باب ادسات اران وشته شده وحاوی اعلب محشقات 
لا اخصاز ماد و از طراف دیک اک که کے علمای کک ور 
ان بان در دست ما حاضر تست لهدا ما رکتات استاد بزرگوار رم ر | 
بان قرار داده شرح حال هی یک از شعرادا از کتان مزیور عا 
ژآهی با حذف مضی جزئا تکه مخوانندان فردگی بشتر تعلق‌دارد) ترجه 
کرده و در هرجاکه دسترس بتحقیقات یکی از اسانید دیگر داشته باشم 
در تر در ذل هان شرح آن حشقات را عالاو ه مکنم . در ان 
ترجه فضولی که دواسطه عسرت رواط و طرق خارات فعلا بدون 
کب اجازه خصوص بان اقدام مکنم اعتاد ما باذن وای استاد حترم 
است 4 ت خالص وياک فطرت وثجادت واران دوستی او مارا حجرت 
و اسد مدهد که در زی که فا بده بان شاهان E‏ وخصوصا | رانان 
اشد آن انسان ملک سبرت قطما مضاقه خواهند فرمود . 

یش از شروع جقصود در اتنجا دو مطلب‌را نیز باید بگوثيم اولی نک 
شوطنان ما در هز ار سا لگذشته 0 اص ور نه تپا در علوم دنا کار «همی 
SE‏ ما قزر آغار وعلوم وزبان واوضاع ایران قل از اسلام 
املا م‌هون خدمات علمای فرنگ هستند بلک در زمنه ادیات فارسی 
و حو وصرف وزبان ولفت و تارم ادیات فارسی معمول این زمان نز 
هدر صد تک وریا کار وتاب هل است که وشات و آاری 
مک باز گذاشته‌اند (مخضوصا متأترین مو لفان ابران) اغل محای هدایت 
موجب ضلالت است نانک در طی مقالات راجع شرا مثا خطاهای 
احش دولشاه وسار تذکره‌ها و شاید بدتر از E‏ الفصحارا حوآهم 
دید. دوم آنکه حض شکر نعمت باید نگفته نگذار که در عهد اخیر ما 
برابان راک در کتر رشته‌ای یک شخص عال اتی اروبان این کله) 
دارم اساب روسضدی وافتخار است که مينم در زمه ادیات فارسی 
د عری جناب استاد حترم آقا مبرزا مد خان قزونی همدوش علمای 
سر روک و نان وا فان ی ای اسات ارانرا 
اید چنانک در بار فر ید الدین عطار ومسعود سعد سلمان و هضی شعرای 


در مشار اله جع وححّت است حتی برای علمای فرنگ . 








V. Schukovski: Anvari, Petersburg 1883 (1) 
Khanikov: Mémoires sur Khûkûni: Journal asiatique, Tom. IY, (۲) 
1864, p. 13720 
London 1909 )( 


Ed. G. Browne: A Literary History of ‘Persia, 2. Bd., (4) 


W. Bacher: Nizamis Leben uid Werke, Leipzig 1671 


فردوسی 


اینک شروع بشرح حال فردوسی میکنم که بحسب ترتیب تاریخی در مبان شعرای 
مشهور درجه اول‌را دارد. 

پروفسور برون گوید : بنا بر شهرت افسانه‌ای عنصری و عحدی و فرخی یک 
روز در غزنه دور هم نشسته و صحبت مبکردند. در این ائنا یک بگانه‌ای بر آنها 
از شاور وارد شد و خو است داخل جم آنبا شود. عنصری که حل شدن ان 
دهاف خوشش یامد باو گفت که برادر ماها شعرای بادشاه هستم و غبر از شاعر 
ا ندارد در م ما داخل شود. هر کدام از مایک مصراع از یک قافبه 
میسازیم واکر تو هم مصراع چهارم‌را بسازی ما تورا نیز در جم خود راه مېدهم 
ومیپذیریم. آن شخص بکانه فردوسی بود واین تکلف عنصری‌را قبول کرد و عنصری 
مدا بک قافه‌ای انتخاب کرد که سه مصراع در آن باساف توان ساخت و مصراع 
چهارهی بعقده او در آن قافه غر مکن بود و چنین گفت : چون عارض تو ماه نباشد 
روشن» عجدی گفت: مانند رخت کل بنود در کلشن » فرحی کنت: مزکانت همی 
کنر کد از جوشن » فردوسی علاوه کرد : مانند سنان کو در جنگ يسن . وچون 
بفصیل آن حکایت‌را که در مصرغ فردوسی بدان اشاره شده بود از او پرس‌دند 
فردوسی چنان اطلاع ووقوف بداستان قدیم ایران نشان داد که عنصری سلطان مود 
کت انک بالااخره کی که قابل آست کار داستان ملی ایران‌را که دققی 
ببست یا سی سال قبل برای یکی از سلاطین سامای بدان شروع کرده بود و سد از 
نق چند هزار بت (۱) که داشتان کشتاسب و ظهور زردشت‌را حاوی ود بو اسطه 
فتل دققی در دست غلام ترک خودش ناأقص ماند اام زساند. 

ان قضه‌ایست که دولتشاه و تقریا مام تذکره نویسان متاخ بر او در بارة اون 
ظاهر شدن فردوسی در دربار غزنه شرح میدهند وی ائری از ان قصه در قدعترین 
آتارو اخاری که از تار حبات فردوسی در دست دارم مانئد « چهار مقاله نظامی 
عی‌وفی » و « لباب الالباب محمد عو » که از اواسط قرن ششم و اوابل قرن هفتم 
هحر ی باقی مانده‌اند بدا نود و پروضور نو لد که شین حق دارد که ان 
قضته‌را بکلی افسانة جملی گفته و آنرا رد مکند. دربارۂ فردوسی ما بر خلاف مواقم 
و موارد دیگر که مشه از قلت و ندرت اطلاعات و تفصیلات راجم بترچهٌ حال در 
زهت ودم بلا در انحاست که از کرت ووفور حکادات وافسانپای راجم باو که نه 
با قدیعتری اخار که از سرت این شاعی بازمانده ونه با هضی قطعات و جله‌هالن که 
راجم بزندکی او درطی کلام خود در شاهنامه عضا بدا مشود موافقت دارند وحی گاهی 
صر صا منانی و محالفند در زهت هستم. از ان نوع حکاتها که غالا در اواخر فرن 
هم هجری يدا شده ما در اینجا صرف نظر میکنم و آنانرا که هوس وذوق خواندن 
این افسانہا وحکابات وقصص است بکتاب اوزلی(۳) موسوم به «سبر شعرای اران » 
ومقدمة ژول موهل (۳) اپ شاهنامه که خودش کرده (بأ ترجه فرانسوی) وساب رکب 
از این فقيل رجوع میدهم. 

باجاع مشرقیان و منریبان فردوسی چنان شاعی بزرگی است که عقیده ما شخصا 
درباره « شاهنامه » هر چه هم باشد باید تا اندازه‌ای مفصلاً از وی و تألیفات او شرح 
داد. ول از آن طرف هم چون مقصود من دربن کتاب (۶) ان است که بقدر مقدور 
بغو انندگان فرنگی آن اطلاعات و تفصیلات‌را درباره تار ادف ابران بدهم که بآسانی 
در کتب معروفه فرنگی بیدا عیتوانند یکنند لهذا سمی خواهم کرد شدری که موقم 
اجاژه دهد اختصار بکوشم . مأخنهای اصلی تمده رای اطلاعات مون که در دست 
ماست اول آثار ادلی خود شاعي است بسی « شاهنامه »۰ « بوسف وزلىخا » و یک 
عده از اشعار عاشقانه از حو ر کوتاه که آنهارا دوکتور اته ‏ کال دقت در رسالهٌ سار 





(۱) عوفی کوید ببست هزار بیت جز از شضت هزار بیت که فردوسی نظم کرد 
وی خود فردوسی در شاهنامه (چنانکه نولدکه اشاره مکند) فی راک از دفقی مانده 
هزار ست قلمداد مسکند (مولف). 

Sir Gore Ouselev: Biographical Notices of Persian Poets, London (¥) 
J. Mohl: Firdusi, le Livre des Rois, VIL Vol., Paris 1838—78 0 

.) متصود همان کتاب « تارج ادف اران » است (مترج‎ )٤( 
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بو ر س تک ویو ی 


عای خودش جع آوری و ترجه وتدقیق و تتبّم کرده است (۱) ثانا تفصیلی که نظامی 
عی‌وضی سمر قندی عا باز گذاشته است . مشار الله خود قر فردوسی‌را در طوس در 
سن ۰۱۰ هجری یمی قریب بک قرن بعد از وفات فردوسی زبارت کرده ورو ادات 
دار در افواءرا که در هماع شنده در کتاب قغنگ خود موسوم به * چهار مقاله » 
درج کرده | کے( لقع و و ی کاس بر مقر مد لباب بات 
خود دک شتلك درسان فضلای ارو با از آن وقی که تور ماکان ۲۱ ) و ژول موهل 
و روگرت (4) شاهنامهر | بو اسطه طبع و رهه در ارو با معروف کردند رویمرفته 
مهجترین تتعات نقادانه در تاره فردوسی توشتجات. ا وفصل انسادانه است که نو لدکه 
در کتاب « اساس زان شنای اراف » سنوان «جاسه ملی ابراف » نوشته است , 
و ای‌فاضل اخمر است که مادر تحقیق دقیق وتقادانه آ مه از تارخ حبات فردوسی 
قریب بقین است وآنچه که فقط حتمل است مدیون زحات عالانةٌ او هستیم که غالبا 
از رن مأخذ مکن می از انات خود فردوسی که در موارد متفر قه در شاهنامه بدا 
میشود استخراج کرده سے : 
ادا خوب است نم متصری‌را که عوق در بارهٌ فردوسی آورده ویک رح 
محتصری‌را که مورخ جد الله مستوفی تزونی درا تارځ گریده » که در جدود سنه 
۰ ضحر ی تالف شده نت زار که دک موده و نس از آن عأخنهای دیگر سر داز عم 
بچه هر دو ان نها یش از نشو و ای افنانهای سایق الذ کر تالف شده‌اند. 
حسب قول « تارخ کر ده » ۱ سم اصلی فردوسی ( که ال در آن اختلاف است ) 
ET aS‏ ۹ هری وفات کرد. « لباب الا لاب 4 
چنانکه عادت اوست کتر اطلاعاف جز از عبارت ,ردازی در مدح واطناب در تعر ف 
شاعر صدهد جز آنکه در نک سی بودن و نک شوه داشن شاهنامه خلی تا کتد 
واطناب مکند که آنرا کال قدرت وغابت استادی مینامد و اشاره باختبارات ومقتطفاف 
از شاهنامه مکند که مسعود سلمان ( که در حدود سنه ۷۴ ٤‏ میزسته) گرد اورده 
وان فتره مماباند که شاهنامه فردوسی مه زودی ونندی مشهور ومقول عامه شده 
بو ده است . 
تا روات « چهار مقاله» که قد رین ومههرین استاد و ماخذهای اطلاعات ماست 
( گذشته از آنه از خود اشعار فردوسی بدست میآید) فردوسی دمقاف بود (یسی از 
اریاب املاک) از دهی موسوم به باژ۱٩)‏ از ناحبهٌ طبّران از حوالی طوس (طوس 
در جای مشهد حالته برد فردوسی در آن ده عر ت وشوکتی داشت و دخل وعا دی 
آنجا منزست و فناز لود وفقط یک دختر داشت. مه دک جهاز لایقی. بزای آن 
دختر فقط موجبی بود که اورا بنظم شاهنامه بازداشت که از صله آن کتاب جهاز دختر 
تدارک کند وس از آنکه ان کتاب‌را سد از بست وینج سال زهت ( وقول عضی 
مؤلفین دیگر سی و بنج سال) ع رسانند [شاید چنانکه نولدکه اشازه. میکند در 
اوایل سال ۹۹۹ مبلادی(1] علی د یلمی ۲ را استنساخ وابو دلف آرا روایت میکرد 
که هر دو ابن اشخاص و هم ج چنین حسین بن فتبه حا م طوس که فردوسی کک ماد ی 
و شویق مسکرد در شاهنامه در اشعار ديل E‏ شده‌اند: 
از ان نامه از نأمداران شهر علی دیلم و بودالق رات پر 
نامد جز احسنتشان بپره‌ام یقت اندر احسنتغان زهره‌ام(۷) 
حسی قتبه است از آزادکان که از من نخواهد سخن رایگان 
8 می ا اندر مان دواج 


Ethe: Firdausi alsa Lyriker )۱( 

(۲) حکایت بستم از آن کتاب. ابن اسفندبار در ارخ طبرستان عين اين 
حکایت‌را کاملاً اقتباس کراده است (مولف) . 

Turner Macan: Schahname, 4 Vol. Cale, 1329 (¥) 

Fr. Rückert: Ubers. des Firdusi, 3 Bde., Bayer, Berlin 1890-95 (£) 

(۰) ابن اسفندیار در نقل ابن جله اسم قره‌را از قلم انداخته (مؤآف). 

(() مطایق با اوابل سنه ۳۸۹ هجری . 

(۷) معی واصل عارت ان شعر مشکوک است ومن حالا بیشتر ممابل بان 
شده‌ام که قرائت ت ابن اسفنداررا رجیح بح بدهم که اوابنطور ثبت مبکند: امد جز از 
تان هرهم كفت اند ۳ زه دام . ای چه در باره گذاشن الفخل 
« احسانشان » بجای « احسنتشان » خبلی شک و ردبد دارم (مولف). 


در تفسیر شعر آخری موف (یعی مؤلف چهار مقاله) کوید که « حسین() ږ 
قتیبه عامل طوس بود واینقدر اورا (فردومی‌را) واچب داشت واز خراج فروې 
لاجرم نام او تا قیامت اند » على دیلم شاهنامه‌را در هفت جلد نوشته و فردوس 
بود آف راوی خودرا همراه برداشته با آن نسخه فزنین رفت و بکمک خواجه ورگ 
ابو القاسم ا جحد بن الحسن الیمشدی(۲) کتاب‌را بسلطان پیشنهاد کرد وسلطان خر 
تمنو شد. اما خواجه‌را دشمنان ودک سو سته در ارة او اساب چن فک دند وسلیان 
ود با ان اعت معورت ود 6 فردوسی‌را چه دهم گفتند بنحاه هز ار درم وان 
خود سار باشد که او س‌دی است رافضی و معتزل مذهب وان ست بر اعتزال ار 
دلا ل کرفتند که گفته: به سنندگان آفر ننده را نی مسرتان دو سنده‌را ۲۱ ر 
امات دگری بر رفض فردوسی دلبل آو ردند ( که در « چهار مقاله» درج ا 

حالا اکر حکابت فوق صحبح باشد (ودلیلی هم نیست برای شک کردن در 
صحت اصل واقعه) ما خبلی مابل مشو که نومبدی و سرخوردن فردوسی‌را با عز! 
وحبس حامی او المندی که بنا بروات ان الاثر در ۶۱۲ الفاق افتاد ارتباط دهم 
( ابن الأثر در من حوادث سنه ۱ در موقعی که سلطان مسعود تن ود مسمندیر 
آزاد کرد و دو باره عقام خود برگردانند ان قصه‌را آورده ) ول مشکلای که برای ان 
فرض ذرکار است کمان میکنم غر قابل حل اشد زرا که نولدکه توضیع مکند؟ 
فردوسی شاید در سنه ۳۲۳ با سنه ٤‏ ۳۲ تولد عافته است و او آخرین رز و نہذ 
شاهنامه‌را در سنه ۰۰: هحری عام کرده(*) که در آن وقت قرب مبشتاد سای 
بوده است و باید در همين اوقات باشد که مسئله صله و جایء او در مان امده باشد 

(انجا پروفور روت اقی روایت « چهار مقاله » نظامی عی‌وضیرا نقل مکند 
1 چون خود « چهار مقاله » فلا دست رس عامه است (طبم مرز | خمد ان قرو 
صفحهٌ )۵۱-6٩‏ لهذا ما محای ترجه از کتاب ,رون تة حکابت‌را عتا ان از 
خود کتاب نقل میکنم): 

« و سلطان مود سر‌دی متعصب بود ودرو ان تخلط رفت و مسموغ افتاد در 
جله ببست هزار درم بفردوسی رسبد بغابت رجور شد وبگرمابه رفت وبرآمد فقا 
بخورد وآن سم مبان حنّامی وفقاعی قسم فرمود. سیاست مود دانست بشب از نزن 

برفت و هری بدگان اسمعسل وراق در ازرقی فرود آمد وششن ماه در خانه از 
متواری بود ‏ طالبان ود بطوس رسدند و باز کشتند و چون فردوسی اعن شد از 
هری روی بطوس نهاد وشاهنامه برگرفت و بطبرستان شد بنزدک سهد شهر بارا 
که از ال اوند (۱) در طبرستان بادشاه او بود وآن خاندافی است زرد بسن 
ایشان بیزدکرد شهر بار پیوندد. پس ودرا هجا کرد در دیاچه یی صد و بر شهربل 
خواند وکفت من ان کاب‌را از نام مود با نام تو خواهم کردن 6 ان کتاب ها 
اخار واتار جذان لست. شهر از اورا نواخت ونحولها فرمود وگفت با اساد 
ودرا بر آن داشتند و کتاب ترا بشرطی عضه نکردند و ر الط و ری و 
مرد شیعیی و هر هرک تولی مخاندان امیر کند اورا دناوی پچ کاری رود 6 اشانرا 

خود رفته است مود خداوندکار من است اه 5 او رها ان , و هجو او ثن 


ج متس س هه ص 


(۱) در هر دو سخه محفوظ در موزهٌ بربطاف حی ی است ول ال احمل 
قرائت ابن اسفنددار که حسین ثبت مبکند اصح است (موّلف) . 

(۳) در « چهار مقاله » لفظ «خواجةً رزگ اهد کک کاتب + در شده ) 
لاش مقصود المندی است ول ات اسفند بار حسن این امد کت کد( ن 

(۳) مسئله رو الله باعث عادلات شدیدی در اسلام شده حنلهای حه ملب 
در بک طرف و معتزله در منتهای دیگر افراط و تفربط واقم هستند هستند (مولف). 

(4) ولدکه آشکارا نغان مدهد که فردوسی شاهنامه‌زا مذثها یش از آنک آزا 
سلطان ود : نقدیم کند عام کرده مود زیرا که در نکجای دیگر از آن کتاب آرا یک 
نفر موسوم اد ی حتد ی اف بکر خان لان تقد کرده است و آن نے در سا ۲۸۱ 
نوشته شده بوده است (مو لف). 

(0) ان اسفندیار سپهبد .شهر بار بن شیروان ول نسخهٌ خطی چهار 
شهر ار شترزاد منوبید (مولت ): 

(7) ان اسفندبار : مد از کلمة « باوند » مضمون ان جل‌را علاوه بکد ° 
وی دای شس العا قابوس بوده ملکت او وعظمتش در کتاب تار عیی ی شا 
داده شده + (موآف). 


ماله ای 


ده تا شوم 
آن سد د 
1 8 فر 
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شنندم بطو 
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مزل بر در 
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مذکور در 
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مار ه ۳۱ 


تسس 


4 « نتن( 
داز خراح فرونهاد 
وشته و فردوسی 
مک خواجه بزرگ 
رد وسلطان خر 
میکردند وسلظان 
ه هزار درم وان 
ست بر اعبرال ار 
دو سندیر|(۴) ۲ 
درج شده است). 
ت حر دل در 
فردومی‌را اعزل 
افتاد ارناط لام 
ن مود میمندیر 
کلاف که ,رای ان 
توضح مکند؟ 
بت تحریر و نڏ 
ی 
سان آهده باشد, 

وفی‌را نقل مکند 
| عمد ان ری 
ترا عا انعا از 


و مس افتاد دز 
رفت و ,رامد فقاش 
مت بشب از غنین 
ن ماه در خاه ار 
دوسی اکن شد از 
ود شهر ار( 
است بر له لست 
, صد و زر شهراز 
1 ان کتأب ی 
ود و ات 1 اس 
طا کردند ۲ در 0 
ی ارود که ایشانرا 
کن و هجو اون 


ی 


, وی باغلب احمل 


۱ ده‎ fC 


انس * د لر 
لبهای مح مذهب 
ند (مآف)۰ _ 
بش از آنه آزا 
ان کتاب آرا یک 


زه در سنه ۲۸٩‏ 


۶ چهار مقاله با 


| علاوه مسکند 0 
رخ بی عتبی شا 





ده نا بشویم وترا اندک چیزی بدهم مود خود ترا خواند ورضای تو طلبد ورنج چنین 
کتاب مایم اند ودیگر روز صد هزار درم فرستاد وگفت هری ہزار درم خر ندم 
آن صند نت عن ده(۱) وبا منود دل خوش کن فردوسی آن ستها فرستاد شرمود تا 
تند فردوسی نیز سواد دشست وان هجو مندرس کشت واز آن له ان شش 
رت اند( ۲ء 


مرا نز کردند کان پر سخن ‏ عهر نبی و علی شد کهن 
اکر مهرشان من حکایت کم چو ودرا صد جایت کنم 


پرستار زاده نايد بکار 

از ابن در سخن چند رام می 

4 نکی نند شامر | دست‌گاء 

.چو اندر تارش بزدگی سورد 

الم نکوخدمی کرد شھر یار مر گمودرا و مود از او متتھا داشت» در سنهٌ اریم 
مشرة و خسماية بنشابور شنی‌دم از امیر معزی(۴) که او گفت از امير عبد الرزاق 
شنندم بطوس که او کفت وقی ود مپندوستان بود و از آعا باز گشته ود و روی 
زین نپاده مگر در راه او متعردی بود وحصارق استوار داشت ودگر روز مودرا 
مازل بر در حصار او بود پیش او رسولی فرستاد که فردا باد که پیش آ ی و خدمی 
باری و بارگاه مارا خدمت کی وتشرف پوشی و باز کردی دیکر روز مود برنشست 
وخواجه CS oy‏ دست راست او ھی راند که فر ستائه باز گشته نود وش مساطان 
ی آمد سلعلان بأخواجه گفت چه جو آب ذاده باشد خواجه ان ست فردوسی خواند: 

اکر جزبکام من آید جواب من و کرز ومیدان و افراسیاب 

مود گفت ان مدت کراست که صردی از و می زاید گفت سچاره ابو القاسم 
فردوسی راست که ببست و پنح سال رګځ برد و چنان کتاف ام کرد وهیج عره ندید 
مود گنت سره کردی که هس | از آن باد آوردی که من از آن شات شدءاه آن آزاد 
مرد از من حروم ماند بنزنین مرا باد ده تا اورا چیزی فرستم خواجه چون بفزنین 
آمد بر تود باد کرد سلطان گفت شصت هزار دینار ابو القاسم فردومی‌را بفرمای تا 
4 ل دهند و باشر ساطای بطوس رزد(9) وازو عذر خواهند خواجه سالها بود تا 
درن بند بود آخر آن کاررا چون زر بساخت واشتر گیل کرد وآن نبل بسلامت 
بشهر طنران (1) رسید از دروازة رودبار اشتر در میشد وجنازة فردوسی بدروازة 
رزان (۲) برون همی بردند در آن حال مذگری بود در طبران نعصّب کرد و گفت 
من رها نکم تا جنازهُ او در گورستان مسلمانان رند که او رافضی بود و هرچند صردمان 


و کر چند باشد پدر شهر بار 
چو دربا کرانه نداعم می 
وکرنه مرا بر نشاندی بگاه 
ند | دست نأم بر رکان شنو د 


(۱) چنانکه نولدکه اشاره میکند عدَء ابات هجو در طبع ماکان صد و یک بیت 
است ول در نسخه‌های خطی عده | ما خبلی محتلف است واز ۳۰ بت ۷ ۱۶۰ 
یت دیده میشود (موّآف ). 

(۲) ان اسفندبار مکو بد «دو ست ماند » وفقط دو ست آخری ان اشعار 
مذکور در چهار مقاله‌را درج مکند. حل ابن فقره که قدعترین مأخنهای موجود از 
حو هجونامه نبور سخن مبرانند ول اسروز آن هجو که همه نوع آثار اصلی بودن 
در آن پید است هنوز موجود است خلی مشکل است (موآف). 

(۲) شاعی مشهور دربار ملکثاه و سنجر سلجوقیم. بود که افاقا بواسطهٌ یک تیر 
ضاف که پادشاه عدوم عمدوح او انداخت و شلط رفته وباو غورد در سن 0٩۳‏ 
درگدشت (مولف). 

() ,روایت دولتشاه ان خواجه همانا المیمندی بود وان مکن است زیرا که 
چنانکه ذکر شد الیمندی در سنه 4۱۲ معزول شد و وفات فردوسی ٤‏ سال بعد از آن 
دافم شده است (مو لف ). 

( ان اسفندبار عجای دیتار درم منویسد و مکو بد وقتسکه دراه جم شد 
اشتر بطوس فرستاد (موآف) . 

(7) طبران قستی از شهر طوس است (موّلف ) . 

(۷) نولدکه پییروی ابن اسفندبار بجای رزان رزاق مگوید وی در چاپ سنگی 
چهار مقاله و هر سه نسخهة خطی که از آن موجود است ززان نوشته شده.. یک 
موضعی باسم رز ان در سیستان د رکتاب فتوح البلدان البلاڈری ذکر شده و یک رذان 
۸ موضعی هم .در نزدیکی, نامو جود است (موآف). 


بگفتند با آن دانشمند در نگرفت درون دروازه باغی بود ملک فردوسی(۱) اوراادر 
آن باغ دفن کردند امروز هم در آنجاست ومن در سنه عشر و خسماة آن خاک‌را 
زبارت کردم (۲). کویند از فردوسی دخری ماند سخت رگ ار صلت سلطان خواستند 
که بدو سپارند قبول نکرد وگفت بدان حتاج نیستم صاحب پرید حضرت بنوشت(۳) 
و ر سلطان عي‌ضه کردند مثال داد که آن دانشمند (*) از طتّران ارود بدن فضولی که 
کرده است و خاعان بگذارد و آن مال بخواجه ابو بکر اسحق کرامی دهند تا رباط 
چاهمه(۹) که بر سر راه نشابور و مرو است در حد طوس سمارت کد چون منال 
بطوس رسد فرمان‌را امتثال عودند و تمارت راط چاهه از آن مال است . » 

ان است قد عترن و مولقترن روات که ما در باره فردوسی در دست دارم وما 
میتوانم اعټاد ویقین کنم که اکر هم مام جزئیات روایت چهار مقاله صحیح نباشد اقلا 
این روایبت حاکی است از اه یک قرن بعد از وفات شاع مشار اله در شهر خود او 
(طوس) در مبان طبقهٌ ترت شده معروف بود و بدان اعتقاد داشتند. س امیت آن 
بزرگ است و همین است که ما آنرا کاملا" در | شحا نقل کردم . دولتشاه نا از ان 
روات در تالف تَذکره خود استفاده کرده ( رای | نکه او چهار مقالرا مکی از 
مأخنهای کتاب خود قلمداد میکند) و بدان خیلی تفصیلات دیگر و آرایش ویرایشها 
افزوده که شاید اغلب حمول وی اساس است. [از جله چبزهاف که منویسد یکی آنست 
که اسم فردوسی حسن بن اسحق بن شرفشاه است ودر سنی از اشعار خود فردوسی 
خودش‌را ان شرفشاه مینامد و دیگر آنکه او از اهل قر رزان بود از حوالی طوس 
واینکه وی تخلص خودرا از یک باغی در همان ناحیه موسوم به « فردوس » و متعلق 
لعسد خراسان سوری ن مشر( ) که بدر فردومی از خد ام او بود اخذ ده و کرد 
فردوسی سرد فقری ود که از ظلم وجور حاکم مسقط الراس خود بنزنه فرار کرده و در 
آنا بواسطه کسب شاعری زندکاف میکرد نا آ نکه بواسطهٌ اتفاقی که بدان اشاره شد 
یی ورود در مع شعرا با عنصری آشنا شد و او و را سلطان معرّفق کرد و شمه جا 
عنصری حامی او بوده و شعر معروف: «چو کودک لب از شیر مادر بشت بلب نام 
ودک مد نخست > بوده که خبلی التفات ودرا بت هردوسی جلب کرد و ساعلان" 
اورا در یک سراف در قصر بادشاهی منزل داده ومواجب منظمی براي او مقر ر کرد. 
اباز غلام مقرب سلطان که نظر بان روابت فردوسی خاطر اورا بواسطه لی‌اعتناف باو 
ملول کرده بود ( در روادات دیگر فردوسی وااز دو دوست صادق قلمداد شده‌اند ) 
بوسته خاطر سلطان‌را نست فردومی متفر سکرده واو سیت دعت داد تا سلطان 
صر صا ورا متهم کرده و گفت که « همه بدعت آورندگان وروسای ابن منمب (یعی 
قرامطه و اسعلیان) از طوس در آمنماند ول من ۳ مبخشم بشرط ا تو ازن 
عشده رگدی ». سلاو ه در تذ ٤‏ دولتشاه مذکور شده که شاع مشار اله سد از تارافخی 
شدنش از مود چندن ماه در غ‌نه متواری بوده قصد آنکه از کتاندار سلطان سخه 
شاهنامه‌را دست بباورد و اسم کتافروشی که بعدها مپرات در خانه او دناه کر مد عوض 
اسععیل ابو العالی ثبت شده. باقی روایت دولتشاه نز تفصبلات و اختلافات دیگری از 
مين نوع و مین قیل است که رویهمرفته بر نېج همان شرحی است که مذکور شد.] 

(۱) ابن اسفندیار ایترا نیز علاوه میکند: موسوم باغ فردوس (موّلف) . 

(۲ دولتشاه مکو ند که مقره در زمان او معروف بوده (یعی در سنه ۸۹۲( 
جنب مزار عباسته وزو ار باجا میروند.(موّلف) . 

(۳) یکی از تکالف مهمه صاحب برید آن بوده که بادشامرا از تعام گذارشات 
تاحت خود و اعمال ولاة وغیره مطلم سازد چنانکه شرح آن در « ساست نامه » نظام 
اللک مفصلاً مذکور است (مو آف). 

(4) دولتشاه وسایر تذکره‌های متأخر بر آن اسم این آخوندرا شیخ ابو القاسم 
کرکاف ثبت کرده‌اند که حتی از خواندن نماز هم برجنازةٌ فردوسی امتناغ کرد زرا که 
او مدح مجوس گفته (موآف). 

(۵) در یکی از نبخه‌های خطی «فاهه » است در کتاب ابن اسفندیبار چنین 
است «رباط وچاه» . دولتشاه آترا « رباط عشق » اسم میدهد وگوید در جنب دربند 
شقان است و ,رسر راهی واقم است 6 از خراسان بجرجان واستراناد مروند » . 

(0) در متن تذکره دولتشاه طبع خود پروشور رون « سوری بن ابو معشر » 
ات (مترج )۰ 
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دلایل داخلی که از غود کنات فردوسی استخراج شده لاشگ ۲ آجا 6 
شسه‌ها اعماد وان کو د (که در خیلی از موارد خبلی مشکوک وغیر مقتع است) پرن 
مأخذ موتّق دریاب اطلاعات راجم بتارخ حیات شاع است. ان طریق چنانکه سابقا 
بان اشاره شد بطور ِِِ له مرت انگزی و سطرعت انتقال ز بادی 
از طرف استاد تولدکه و 
دربن فصل حتصر عام نتاع مج واحتهادات آنهارا درج کم وعلاوه بر این لازم 
هم نینت زیرا ه رکنبکهمخوآهد شاهامه‌را نجذی تقبم عاد قطعا باد د جماسة ملی 
ارات » تالف نولدکه را و اند و مقالاات ت سابق الذ کی دکتر اه را در ان موضوع 
و هم چن بوسف وزلیغای فردوسی‌را که یه نشرکرده وفصولی را که از همان مولف 
در آن موضوعغ در جزوه ادیات فارسی در جلد دوم « اساس زان شناس ابراف » 
درج شده باد مطالعه عاید. بطور خلاصه آنکه نظر ماید که ما حق داشته اشم 
که فرض کم .6 فردوسی مک دهقاف از دهاقنه طوس بوده ومقام در می در آ ا و وسعت 
معاش داشت. وی در حوالی سنه ۰ ٩۲‏ ملادی(۱۱ با قدری بعد از ان متولد شده و مک 
مسل وهوسی رای تتعات مطالب راجم بتار قدیم وداستان ملی و روابات از شاهنامه 
مس رات رهق زان اى از روی مأخنهای قدیعی برای ابو 
منصور بن عد الرزاق در سنه ۳ تالف ده بود رای وی ددا شده. ان شون 
وهوس اورا در« ځدود سته "E‏ برآن داشت که بکاره نظم کر دن چاسه ملی 
اران را عهده ردارد واو لین بار سخ اوی آثرا در سته ۳۸۹ باعام رسانید پس از 
۰۵ سال حت و آنرا باجد بن محتّد بن ای بکر خان آنجافی تقدیم وبنام او کرد ولسخه 
دومی‌را که در و اقم تألف دوم توان گفت (یعی پس از مرور وحگ واصلاح) که 
سلطان مود EE‏ ۰ با کی بش از آن باغام رسانند(۲) ونزاع او 
ا اا پوت درشت داشاو ۲ کک زمات نی 
در زر جایت کی از ملوک آل بوه ( جپاء الدوله با دسر او سلطان الدوله که بعد از 
بدر در سته ۰۲ 1 حانشن او شد نا بر رای نولد6 و با جد الده له ایو طالب رسم 
سس ااه انه کان مکند) زیسته و وسف وزلخارا رای او نظ مکرد در سن بری 
که ۰ ساله با دشر نود ,عسقط [ اآرآس خود طوس بر گشته ودر آععا در خذود سنه 
۱ ۶ ۷ وفات کرد: 

حالا بگذرع علاحظهٌ آنار فردوسی که آنه از آنها برای ما باز مانده عبارت است 
از د شاهنامه » و قصه « وسفت وزلخا» ویک عه دیگر از قطعات تفر ل امز که 


تذکره نوسان وخشگهای منتخبات اشعار وغیره برای ما انگاهداشته‌اند و آنپارا 
(۳) 


بر ۱ ا اسک رای من غبر مکن ات3 


کر در ضمن مقالاات خودش در حت عنوان فردوسی در مقام عل سراف » 
با کال دقت جم آوری ونشر وترجه کرده است. 

[در اینجا بروضور برون از عار واهمیت تارتخی وبا شعری شاهنامه نقادی 
ده و شرحی صئو یسد 1 ترجه کامل آن در اسنحا قدری و اطتاب میشود و خلاصه 
آنکه با کال عذر خواهی و اقرار خرف اجاع در | که مت متقق عله ایرانان ومستشرفن 
E EE‏ بر انکه عار شعری شاهنامه | عقام عال‌را 
ندارد که عموما گمان مشود و شهرت e,‏ آن بو اسطه داستان جاضة ملى ارات و 
افتخارات ياست از نکطرف و اکت عى وز اف است در نظر علمای فرنگ 
از طرف دیگر. وکود که بعض یکنان کرده‌اند که شاهنامه کلمۀ عرلی ندارد در صورتبکه 
چنین نبست وا آنکه فردوسی مدا از استعمال لفات عر در نظم تارخ ابران قدم 
اجتناب کرده با وجود ان کلمات ز اد عر که دگر در فارسی چنان امزاج بیدا کرده 
ود که احتراز از استعمال + ن بود در شاهنامه داخل شده وعدهٌ بت لغات 


)۱ اسار خلط طیع واقم شده ۳ نولدا تول BE‏ 
حوالی ۳۲۳ ا ۳۲۶ هجری مگذارد که مطابق ٩۳۰‏ با ٩۳‏ میلادی مبآید 
( مرج )۰ 
(۲) در خود متن شاهنامه که حالا در دشت است تار اعام چنین مسطور است: 
سرامت کون قصه برد گرد عأه سغندار مّذ روز آرد زهحرت شده نح هشتاد 
دک کم نا امور اي ا تار مصققی اتمام نسخة تاف (اگرات 
ادات اصلی باشد) درست موافق ٩‏ رجب سنه ۰ ومطای ۸ ماه مارس فررنگی 
( نه ۵ ۲ فوره که ال نات د )اسه ۱۰۰ مسلادی مشود (مترج). 
Firdausi als Lyriker (¥)‏ 





روهیرفته جهار ال بنج در صد امیرسد. پس از آن برون بشرح بوسف وزیغا 
مسبردآژد وکو [ 

دمتنوی قصه وسف وزلیخا اساسش بر روی حکات دو سق وزن پوتثار 
است که در توریه آمده ول بر اساس ابن قصه خیلی برگ وساز ست وییرایش دان 
شده وهمیشه یک موضوع دلکثی برای شعرای قصه نویس ابران وعتاف گردیده اسن 
وچنانکه دکتر _اته گوید فردوسی اول کسی نبوده که این قصه‌را نظم کرده بلکه ابر 
الو ند د بلخی وختباری اهوازی بنا خبری که در یک کتاب خطی درج است این حکایترا 
بنظم در آورده بودند. از ان دو منظومه چیزی برای ما عانده وببوسف و زلىغای 
فزفونی که خوشختانه از دسترد زمانه محفوظ مانده مده بو اسطه فعا لشت 2 ی تابذر 
دکتر اه آشتا هستم . 

وسف وزلخای فردوسی سه بار در هند و یک ار در طهران ماب رسد 
است. عااوه ر چاب نقادا نه و مدفتانه دکتر واه در زان آلانی شم ره منظوم آن 
بواسطةٌ سلتا فیرد(۱) نشر شده است. دکتر _اټه که مأخذ عمد ما در باب این اشار 
نت وا حاله دقت | را با وسف وزلیخای جامی و مال نأظم هرای مطاته کرده اسن 
خبلی عشده خو ی در عال بودن متام آن دارد در صورتمکه منقدی ارا اغلب 1 
منظومه‌ر | حشعر شمرده‌اند وان سکنند که فردوسی 1 ترا لس از گذشتن دوره فدرن 
شعری و تسلط کلام وشکنته دل شدن بو اسطه هدر شدن زجتش در شاهنامه وت 
است وانکه عر نقارب وشعر رزمی که برای شاهنامه خوب موافق مامد باشار 
تفزلی عیسازد. 

عار اشعار عاشقانة فردوسی اک از روی عونه‌هات که در تذکره وجنگها ر 
ما باز مانده حکم کنيم عقدة من عموما تر از اجه هست ستجده شده است. ان 
اشعار هم چنانکه سابقاً بدان اشاره شد در رسالهً ې نظیر دکتر TT‏ 
ومن انحا اکتفا سکم بذکر دو قطعه عونه از آنبا 6 یکی در تار کر بده ودگری 
در لباب الا واب عوفی امده است: 

۳ گت 
شی در برت کریآسودمی سر فخر بر اسان سودمی 
تلم در کف تیر بشکستمی کلاه از سر مهر ربودمی 


به ي فرق کوان بفرسودمی 
(۲ 


قد زر از سیم چ ¡ بگذشتمی 
4 چا رکان رت درماندگان بر سخشودمی 
تست 
سی راک ددم سی گفته خوا ندم ز کار بای و از مهلو اف 
ند هر شست ودوسال بودم چه توشه رم ز آشکار و مپاف 
جر حسرت وجز وال کناهان ندارم کنون از جواف شاف 
باد جوا کنون موه دارم .رآن بیت بوطاهر خسروانی(*) 
جوا من از کودکی باد دارم در ینا جوانی در یا جوانی(*) 


علوم و صنایح راان 


علکت امان از حدث وسعت دا ره غلیم و ریت ییاز ممالل 
غالک درحه اول دنا خسوب مدشو د . دار نمضت عم اخیر مت ال 
مدون زحات وححوشش ی ايان معلم ماه و نی معروف 


سس 














Schlechta Wssehrd (\) 

۰۸ ۲ ۶ تار کر بده چاپ روفسور رون صفحه‎ (TY) 

(۳) ابو طاهر الطیّب )1 الطبب) بن مد السرواف کی از شعرای ی ال 
ساماڻ بود. 

۰۳۳ لاب اللالاب طبع رون صفحه‎ )٤( 

lal Andre's : ان مقاله از کتابپای ذیل اقتاس و رجه شده است‎ )( 
eograpliie des Welthandels, Frankfurt 1910. Tas Deutsche Vaterland, von 
Hermann Mûller-Behn, Stuttgart. Meyers Lexikon 


بوده ا 
در تار 
ی سواد ب 
در الما 
ور اتحانه ۱ 


لان » ۳ : 





Leipzig (*) 
Köln (4) 
ınstalt (11) 


























شماره م 


تسین 
ج بوسفب وزایعا 


ف وزن و 
سه وراش دادم 
اف کردیده اس 
م کرده لک ا 
ست ان حکاترا 
بوسف و زلىخای 


نم تا بار 
چ ی لد 


ان یاپ رسده 
ره منظوم آن 
در باب این اشمار 
مطابته کرده است 
ایراف اغلب ان 
شین دور قدرن 
در شاهنامه ترش 


فق میامد اشر 


تره وحنگها رای 


و سرلع اس , 


ره جع آوری سم 


ع گریده ودیگری 


ان 


سود ی 
مود ی 


مود ی 
(۲ 
ک‌ 


مهلو اف 
رن 
شای 
وانی(۴) 
انی (4) 


ان" 


: از متمدل رل 


صن مرت | 


س 


سس 


کی از شعرای ال 


karl Andre's 2 


des 7‏ اجه 





تآوتسی(۱) مباشد که در سال ۱۱۰۰ هجری در زور خ۲7) (سویس) متولد 
خده و در سال ۳ در سپر بروک(۴) وفات افته است . تشتالوتسی 
در اوایل قرن سيزدهم ری در باب مدارس الان یک ترتیب با اساسی 
داد و در حققت مدارس‌را در حت یک اصلاح جدید تار ی در آورد. 

حنانکه معلوم است در علک الان تعليم اجارست خی ہی طفل ا 
از دختر با پسر باید درسن شش سالگی عکنب ,رود و تا سن چهارده 
سالگ مشغول حصل باشد .. حصل ادا اطفال که اقل مدت آن هشت 
سال است یک از فرایض مسلمة والدن است که در آلان کسی از آن غفلت 
کک اکی برفرض جال کنی در فرستادن اولاد خویش عکتب ساعه 
کند از طرف لس حل اخطار و تآکد مشود که ه‌حه زودتر 
اید طفل‌را روانة مکنب عود . 

انون آعیم اجباری در آلان در عهد سلطت فردریک ویلهل اوّل 
در تار مخ ۰ هحری سلادی مدون شده است واز ان تار 2 عد که 
نحاوز از دوست سال میباشد هی آلانی خواء تخواء خوشختان» جور 
بوده است که باسواد و عا( باشد . 

در تاد ۹ هحری در مان عام فشون الان دکتاد وسی و تکتفر 
ی سواد سداشد که هر ده هزار شر سمریاز تکنفر نی سواد هرسد . 
رای ک هکم دادرم کر خدن ان نداری ادان 
رفرانتخانه و روز امه در انحا مدا شود : د ال و در ال 
الان ۵٩۰۳۰۰‏ باب مدارس ابتدانی بوده است که در موع آن مدادس 
۰ تفر شأکرد و ۱۳۷۰۰۰۰ تفر معلم و معلیه تعلیم و 
نلم مکرده‌اند و نز در هان سال من تور ۱۱۳ پان مدره خصو ص (۶) 
رای حاضر کردن معلمین اتدای و 4 ۲۷ باب معلم خانه مس دانه (دارالعطمن) 
د۰ باب معلم خانه زنانه موجود بوده است. مدارس ابتداق که دوره 
حصیل آنها اقلا هشت سال است عموماً محانی است ۰ خارح الاه انا 
۱ سلون مارک مشود که ٩۸‏ ملون ارک آن مستقتا از طرف دولت 
رسد و باقی آن از طرف بر بقهای شهری مرسد .۰ کذشته از ان مدارس 


تدای 


ر حسب احصائه سال ۷۰ صهحری در الان الم ر ۱۲۵۰ اب مدارس 
تسد از فل مدازش له ودار موسطه بوحود ووه است. 
در آلان چندرن بان مدارس فلاحت و مدارس معماری و مدادس صاع 
موجود است ۰ چهارده مدرسه معادن موجود است کهده باب از آن مدارس 
E‏ هو PE‏ دوم 
ات بزرکترن آن مدارن در شهرهای لاسیگ() آخن(۷) هامورگ (۷) 
فرانکفورت )٩(‏ کل )٩(‏ ورور موجود است و نه بان مدرسه 
ارت ڪو جک و ۲۸۱ باب مدارس محارت اسدانی(۱ ۱ موحود است. 
درشهر سگم یک باب مدرسه قست 5 در انحا ر کتانداری(" ر| 


باد سدهند و چندین باب مدارس متعددة نظامی و مدارس دربای و | کادمی 


تسس 





Prãparandenanatalt (£) Brugge )۳( Zürich (¥) Pestalozzi (۱0 
Frankfurt a. M. (A) Hamburg (¥) Aachen (1) Leipzig (°) 
Kaufmãnnische Fortbildungsschulen (\ ۱) Berlin )۱۰( Kl (%) 


Buchhãndlerlehranstalt (1 ۲( 


جک مو خود | و حدن بان مدارس موس مو جو د استتت ودر 


س بان مدازس بزرک سطاری مو حود اشت, ۸ معرووتر ن i‏ دز 








شهرهای اهمنتی(۱) الرفر )١‏ مولھاے (۳) کرفیر )٤(‏ شاش وعادوه ر إا 
دزا زک محخلفته الان جندن. نان ورزشخانه و موزه وقراتخانه 
و باعهای وحش وعیه که برای ازدیاد معلومات وترست موم اهست زیاد 
دارد موجود است و حتی برای اشخاص لال وکر وکور مدارس معنه 
موجود است که در آنجا با ترتیب مخصوص خواندن و نوشتن یاد مگرند . 

در مالک آلان ۲۲ بان دازالفنون مر جو د است و بر جما 
سال ۰ ری در قوع ۲ دارالفنون الان ۳+۰۰ شاد 
داگی وده است و علاوه ر آن ۲ افر صد و ۱۰۲۷۱ فر زن 
سامع وده است . 

اون دار الفنون آلان از حبت تقتم و تأخر دار العنون هایدلرگ(*) 
است 4 در سال ۸۰4 ری اشن شاه است و اخرن دار الفنون 
دار الفتون ورن( است که در سال ۱۲۹۰ ری اسن 
شده است . 

در دار لقنوتهای الان در تحت چهار موضوع درس تفریر میشود : 
اول عل کلام یا حکمت اللهی» دوم ع حقوق با عل قضأًء سوم عل طب 
چهارم عم فلسفه ۰ داررة درس در دار الفنوما خلى وسبع و مفصل است 
و در اما ر حس ایت خود مفصلترن اقام دروس قسمت فلسقه 
است ۰ در دار الفنونهای شهر بون(۲) و شهر پرسلاو() موضوع دروس 
عوض جپاز قسمت سنج قسمت است و فرق یک قسمت زیادی در انحا است 
1 در دار الفتومای دو شهر مذ کور فسمت جلنت اللهی ر وفق مدلول 
دو مدهب تدریس مشود عدهب روتستان وعذهب کاتولک . دار الفنون 
ی را E‏ 
تدوبی منود رصان افون ورت کا اه ار رتم فی اس 
و در قسمت پنجم علوم طبیی ندریس مشود . 

در دار الفنون رن که فردریک ویلر اسا رده است (در سال 
۵۸ هحری) هی سای رومم رفته ست دوره درس تفر سا رای ۷۰۰۵۰ 
غررشابرد داده تخود 6 اک ا از طفات کار کران ا 

در سال ۱۳۲۱ هحجری در دار الفنون رلن +٦‏ تفر شاگرد علوم 
جک اللهی و ۲۹۲۸ تعر عل حقوق و ۱۲۱ عم طت و ۳۰۰۷۸ 
تفر عل فلسفه تحصیل مکرده‌اند و علاوه بران ۵٤٦۰‏ تفر از متطمن 
سار مدارس عاله و اشخاص درگ که ۵۲ه تفر آنها زن بوده اند وان 
گوش دادن و استاع تقر رات معلمان حاضر وده‌اند. در سال من بور 
در دار الفنون مدکور ۲۰؛ نفر معلم بوده است . یکی از اه سار مهم 
و معتی رلن امد کتاحانه ادشاهی(۱۱) را شمرد که در سال ۱۰۷۷ هحری 


Mûlheim a. Rh. (¥) Elberfeld (¥)‏ 
Bonn (¥) StraBburg (1) Heidelberg )۵(‏ 
Wûrzburg )۱۰( Miünchen (4)‏ 
(۱۱) پس از انقلاب صقر ۱۳۳۷ اسم این کتابخانه عوض شد و اروز موسوم 
است به « کتاانه دو لی » 1 


Krefeld (£) Ehemnitz )۱( 


Breslau (۸) 
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e e‏ نو و و نس 
PP a‏ یتح زو سس یواست رس سوه سر 
۳۳ 


3 


ها و و ناب ۶ ۱ حلد کتا: 


در سال ۱۳۲۰ در کتاخانه صن ور مقدار دوکرور 
جار کت متفه وه ۳۰۰۰۰۰ حلد کب خطی و ۰ ۰ حار اطن 
و قنه جفرای وغره و ٩2:۰۰‏ حاد دفار وا کف موسق موجود وده 
اا جل کتب ادر کنامخانه بادشاهی یکحلز کتاب توریه است بزبان 
عر انی که لو 


حود حدن مطالب در حو اس 


ت 


ی ۲ اب ۱ 
و بر معر وف ۰ آن کتاںرا اسر 1 و وات ار دس اة ویاخط 


آن وشته است و سر ز بکحلد امحل است 
که در فزن دوم رت حط وتی کند ۱ وشتة شده است۰ 

از له کتاانه‌های مر رلن کتاان دار الفتون است که تقر سا 
Arai‏ جل کات دارد و ک اانه احصائنه روسی اا 
ت دارد و کتاشخانه | او اش و کتامحانه حلس 
ملی آلان و کتاخانه هت عاله نظاعی و تتاشخانه دنه رکنا انا هشت الاق 
که هی‌سال بالخ ر ٠۰۰۰۰۰۰‏ تفر داخل قرائنخانة ان شده و ۰۰۰۰۰ 
تفن امانت کتان مگرند و کتاانةٌ هاعان است که قربا هن سالی 


aks‏ تفر داخل | فر اسشا ان ۳ و ا تفر امانت کتاں 


۳۹ 


غبر از کتاخانه‌هانی که اسم برده شد در بران ۰ باب کتامخان 3 
مو خود است 44 در جقوع فقسه‌های ان آن کتاغانهها بال 12 رو 
ار کات موحود است و عوجب دفار حساب آن کتامخانهه در سال 
۷۰ ری ۱۰۰۰۰۰۰ فر آن کتاانه‌هارا دیده بنی داخل قرائتخانه‌های 
آنپاشده و از آن ذخار علوم نصبی رده اند. وباز در عرض 
همان سال ن ور الم 77 حهار کرور جلد کتاب از ان کتاحانه‌های ملی 
دطرز امانت سرون داده شده است . 

از کل ا علبی رن رصد عات مل مباشد که ا حال در ان 
رصدخانه سنج شنار E‏ سده است و از له آن سناره‌ها ی 
نون (۲) است ویاز در همان رصدخانه + ستاره دناله دار کف شد ه 
۳ 

کت و طبع کتاب در عم معارف آلان تأثر زیادی دارد. 
رح احصائته سال ٩۷۸‏ هحری در مالک الان ۲۹۰۹ جلد کتان 
حاب شمه است و در نال ۱:۰۹ (مطاق ۱۰۰ متا دی) ۷۹۱ اه 
اكات حاب شده است و در سال ۱۱۱۲ (۱۷۰۰ مبلادی) ٩9۱‏ جاد 
حاب شده و در تال ۱۲۱۵ ۱۸۰۰ ملادی) ۰ ۳:۳۳ جلد و الا بخره 
در سال ۱۳۲۰ ری ۲۶۱۶۹۰۲ ۳ حاں شده است ۰ 

از همه غس لب تر احصائه مدر فرائتخانه شهر سا(" مداشد. مشاراله 
حدولی رتب داده و حسان کرده است هه 
آلان حه مقدار کتاں امائت داده مبشود وبا اهالی شهرها تطیق ڪر ده 
است که رای هر صد تفر ند جلد کنان مرس د که از کناحاه‌های هلی 


ا هرمن رک 0 تفای 


برای و ان قرار : 


Wittekind (1)‏ از مشهور آلان ریخ با شارلاف جتگید و مغلوب 


شد و جوز سد مسیحی شود ( ۱۹۹ هجری). 
Jena (f) Neptun (¥‏ 
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جناتکه ذکر شد ان کتاانه‌ها عموماً کتانخانه‌های ملی و موی هستد 
که هی کی‌را دابا دست رس و سهولت هی شحصی متواند اسم و عنوان 
خودر| در دفت رکناخانه وسانده و هد هی کتای‌را که لازم دارد انات 
درافت دارد و عر از ان کتاشحانه‌های موی در شپرهای الان مثل بران 
و عبر ه حندن کتاغانه‌های بزرگ و مضی "دا :مشود: 

معاوم اس تکانی که دارای تحصبلات کامل سند ودر این ناشن 
از رححکت مطالعه خصوصی اا ء معلومات سطحی بدست ۳9 
مشود که واسطه قص وفو ه ف اا در ک شمه از علوم خطانی نز از 
آبا سرمیزند اما در مقابل آن سار فواندی که از وجود جنین اشخاص 
سا عدن مرسد هچ وحه قابل مقاسه عساشد. دکتر هی‌مان دل(۱۱ 
درا باب سار سے ات ازال کک 4 : 

«جهت عمم دن حاله و رای سل تردن اتواع صاع وحرل 
لازم و واجب است که علوم فقط در محوطه دار افنونها محفوظ و مقنل 
مامد بلکه برعکس بايد علوم‌را یرون رمخت و بکوچه و بازاد بشید تام 
کارگرر | ۳ از ان اصبی اجه تن ام‌وزی لازم سدارد 4 
م رای حسن ادارةٌ زیت و حات خود از عناصر وعوال 
علوم مهره‌مند باشد . 

اروز هس ادن ری باد از قو حار و رق بقدر مقدور | خر 
وستحطر باشد. حصیل کردن علوم بک طقة از ملت مخصوس 
و مح صر ست وبطور ورات نب از اجتاد کرد و ابل 
انتقال نبست ۰ بثپادت تار مشه و مکرر دیده شده است که اشخاس 


کاق و محر اغلت از مان طقات ست ملت بروز و ظهور کرده اس؛ 


اسار دیده شده است که کفانت و مهارت عالی در مان م‌دمان و اشخاس 
مسمول مبکنون و مسر وده است که سدها یک مرت جلوه 
کک 

انال و صنایع ساده دستی را ی ی متو اند باندک ا اد 
اما اداع و اختراع یک چیز تازه‌ای از قو هکی ساخته پست ۸٩‏ 


س 
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رة انسانی ۳ آن وا بل و مستعد EE‏ . طعت ان گوه TE OY‏ 
کسای ارژای داشته است واین اشخاص نز فقط وقی متوانند طون 
و خفایای افکار خودشان‌را عرصه شهود ساورند که رای اين کار فرصتی 
ذاشته E‏ و مثلا والدن انیا مالع شرفت کار ایشا شاشند.. ود 
از مهم و جان کلام در انحا است که : 

ع وقدرت اشخاص منفرد ,شهانی عیتواند استحکام 
ملکتیدا فراهم اورد وبرای این مقصود اکنریت 

رخا نا ند طب خاطر دشیان 
اشد وحود رکا حند و وال معدود در مان تک 
فوم دلل علو فان ا فوم توا ند ود لححکه هراهی 
و بیروی موم مات را بر زداکان دلل و اعا مدن 


ان قوم باید دانست ‏ 


قوای منفرده بزرگ مس اور 


بک عرعه‌ای که شخم و شار خواهد شد هر اندازه که زرگ و 
وسع اشد همان اندازه نیز منام اب زیاد و رودخانه‌های متعدد لازم 
دارد که حو از عهده آباری آن عن‌رعه راد . یک ملتی که سحو اهد 
شاهراء ترقی حقیتی بیفند نیز بینه حکم آن من‌رعه‌را دارد. هر علی بهر 
مقدار که بر جمعیت و بزرگ باشد بهمان مقدار نیز ابم تحصیل و وسایل 
میم از قبل مدرسه» مطعه» کتاحخانه» موزه و غبره و علما و دانشمندان 
لازم دارد . 

بکی از وسایل ترت ملت الان اناع دایرةٌ مطوعات است . 
در مالک الان بانواع تلف روزنامه و له تشر مشود ر حسب 
احصائبه سال ۱۳۲۰ ری فقط در بران بالغ بر یک هزار وصد 
رورنامه شر سشده است. وحون از طقات عالی گرفته تا طقات 
سافل هیر‌کسی روزنامه مبخواند لهذا کثرت شر روزنامه‌ها مجهت ربت 
افکار وتهذت اخلاق موم وسیل خو بست ۰ یک عدة معتانی از محررین 
رر نان بو نامه ما قسن مقالات: اسای فاد ,غار مدهند . 
انار ران در حققت زیام؛افکار ملت‌را دز, دست" خود, نگاه داشته‌اند 
وبدها رور ران همین حرّرین داخل دارالقنونها شده سمت معلم بزدگی 
مد اد و وجود خان معلمهای وراک حهت دار تون ماه افتخار 
درست ساشد. مقالات علمی تح و اخلاق که در روزناحات و حلات 
امار ھی سال طبع مشود سار مقند است re‏ () شاع معز وف :الان 
که تک ۳ خزننه اطلاعات است ۰ شاع مشاراله خوں ملتفت 

شده است وه خدمت رور امه در تھے مقاصد ودر تلم و تر ست دادن 
موم کرالب هنز و بالاتر.از خدمت اطقان و خطا مساشد که در 
وال اک راط ی ا دار سول کک غا کیب لی کے ات امنکتد 
اا روزتاما یک متا که ریک اوو وت تابه آن ست 4 دو 





سے س 





Goethe (1) 


اوہ 20 


رجه مدشو دل 


حصو د امتا سره کت ا 93 وط مسد اعم عام خطبا بز در 
دست روزنامه‌ها است که مبتوانند سرعت عه نطقهای آنپارا درستونهای 
حرا د دیج موده .دارا از ان مطلع ساز ند . 


( شه در اھ اسنده) 


از وقتبک شمارة اخر روزنامه کاوه تشر شده وقام مهمّی تارخی در 
اتران دوی داده که اشاره اا مختصرا لازم است : 

همترن ان وفایع اسشار حبر فر ارداد انکلسن وا ران مورخه ۱۲ 
دی القعده ۴۷ است وسافرت شاه a‏ راجم بان دو فقره 
هلو در جراد ِ رسنده ذبلاً در ج مکنیم 

ر او اد ل اجتماع احمن ن اللي صَلح در باريس دولت ارانرا 
اراده ران ود که رای دشر وټ مقاصد 1 خود و علکت از قود 
ماق استقلال کامل هی بارس فرستد. بس از مدا موق وتأخر 
آلا حرا ریاست ان هنت منظوره را عرزا او القاسم خان ناصر اللک 
که در لندن نود تکلیف کردند واو قول نکرد بمد بیرزا حسن اځان مشبر 
التوله تکلف شد وی نز رد کرد هد مزا حسن خان و لوق الدوله 
ریش الوزرا خود جال سرت رای‌ان معصودرداشت درا ا علسضرت 
شاه این کاررا علقلن خان مشاور.المالک وزی امور خارحه کلف کرد واورا 
ران داشت ها هت مرو لک اکن از آقابان, مر زا مد غل خان ذکاء 
الاک ومبر را حسن خان E‏ ( معان الوزاره ساق ) وعبره ود سارلس 
بروند. ان حت عازم بارین شدند و جندن ماه در آمحا همه گونه حد 
وحهد رای احام ماموز نت خود کردند لحکن دشتانه از مقصود 
آنها نش ترفت وانجمن صلح آنهارا حوزهٌ خود راه نداده مطالب آهارا 

هم موضوع خحث وملاحظه فرار نداد و فود A‏ که در محلس صلح مابل 

سول استماع مطالب هنت ارانی .ودند در مقابل مقاومت عصی دگ 
که مابل نودند مغلوت شد در ان اشنا یک ج تنه خن عقد اتک قرار 
داد مان انگلشتن مرا بط مس یں 
از نه ماه مذاکرات خی در طهران مان سقارت اگس وو وردای اران 
ان فراد داد سته شده است . از اشار ان خر ان هت ارای 
بارس مجلا شتد و یک ولو له عظمی هم در مالک ار وبا و ام یک در 
رف راا ی تیف اا اس کنیا از ان یهت 
راضی و جى تبون شدند وقل وقل زیادی راز عادی رس وعر 
رسمی بلند شد. در داخله اران هم اعتراضات سمل امد.و هنوز ه 
دناله ان عام نشده ات . 

مان هد امه و در لدن در ۷ا دی ايده ۷ (۱۱ اوت 
۵۹ کل جزوهٌ سفیدی شر شد عنا از روز نامه «تیس» لدن 
نود 


اس سح 


)۷( نارای 9 ٠‏ عت اللفظی دقبق عن ا فر ار داد انگلسیاست . 





۰ب( ا و ر 77777777777777« 






















































مق سس 


۰۱ س فرارداد بان دول انگلس واران : 

مقد مه : عقتضای روابط محکم مودت که در گذشته مان دو دولت موجود بوده وبا 
شان با که متتضای منافم اساسی ؤمشترک هر دو دولت در آنده الست که 
ان علایق کے ونشد E‏ ترفی و آنادی ورفاه ابراث با نهایت 
جد ب اید تقونت ویش رده شود توجب ان قرارداد مان دولت 
ابران از بکطرف ووز ر ختار اعلبحضرت بادشاهی انگلستان بنام دولت 
خودش از طرف دیگر در مطاب ذنل اتفات حاصل شده ومترر شد: 

۱ دولت انگلیس بطور مطلق وصر شم رین وجهی تعهداف‌را که مکرراً در 
گذشته رای صراعات کامل استقلال ودرستی اران داده‌اند نکرار صکنند. 

۲ دولت انلس عخارج دولت ایران خدمات هر نوع مستشاران اهل خبره 
و تصیرت‌را که س از مشاوره مان دو دولت رای شعه‌های تلف اداره 
دو یی ضروری شمرده شود خواهند رسانند. ان مستشاران توسط متاوله 
نامه ها استخدام شده وبا نپا اقتدارات کافه که ماهیت آن موکول بقراری 
است که مسان دولت ارات ومستشارات بل اد داده خو اهد شد. 

۳( دو لت انگلیس عخارج دولت اران اف از صاحنصان نظامی ودخمه 
جنگ وضهیزات از نوع تاژه‌را که بک هیئت متلط اهل خبرةٌ نظامی 
انگلس واران ضروری بداند خواهند داد. ان هنت متلط سعد ها قصد 
تخمین وسنجیدن احتیاجات ایران راجم بتشکیل یک قوه یکنواختی که دولت 
اران ایجاد آنرا برای برقرازی وحفظ نظم در ملکت وسرحدات آن در 
نظر دارد منعتد خو اهد شد. 

)٤‏ مصد بول رسانندن برای اصلاحات مذکوره در مواد ۲ و ۳ از ان 
قرارداد دولت انگل ں حاضرند با خود فرض معتد یپی برای دولت ابران 

رای ان فرض از طرف دو دولت عشورت 
مد گر حل ضعانت لازمه از عاندات كردت نا ما بع دیگر عا دی که در 
اختار دولت ارران هست: بدا خواهد شد. موم گیل مذاکرات رای 
چنین قرخی دولت انگلس بطور على ا ساب از همان قرض مبالفی‌را که 

عکن است بجهت شروع باصلاحات من‌بوره ضرور شود خواهند رسانید. 

۵ دولت انگلیس کاملا ملتفت احتباج فوری که برای اصلاح حال مناقلات در 

تجارت وهم جلوگری از قحط وغلا 
حاضر هستند که با دولت ایران برای تشون هنت (۱) انگلسی وابراف 
در این زمینه خواه بوسیله بنای خط اهن وخواه سایر اشکال هل ونقل 
همدستی عایند ولی ميشه مشروط بتدقیق مسائل از طرف اهل‌خبره و اتفاق 
مبان دو دولت راجم نبقثه محضومی که ضروری ربن وعملی رین وسودمندترین 

نقشه‌ها تواند شد. 

(٦‏ هر دو دوات متقق هستند در انکه بعدها یک هنت محتلطی از اهل خره 
رای ی یه عو ری زا کی از ا 
ان تعرفه روی شالوده‌ای که موافقت با منافع حقه ملكت ورفاه و سعادت آن 
دز آن منظور شده باشد عان شود , 

امضا شد در طهر ات ٩‏ اوت ۱۹۱۹ . 


۲ قران داد راج قرض دوجو ینب رن از فرار 


بذ شل وا راه شدار ند 


ارات | نو ےھ و بلحاظ وج 
ا ۳ ۳ ا 


تزیل صدی هفت و قابل تأدیه در ۲۰ سال : 


مقدمه: مقاوله نامه مان دولت اتکلس و دولت ایران راجم یک قرار دادی که 
اص‌وز میان دولتهای س بور منعقد شد. مطالب دیل مقر شد؛ 

ماد ۰۱ دولتی ان‌گلس یک قرضی معادل وم ماه هب ۲۳ له انگلیسی بدولت ارات 

مدهند که تا هب ود اس ود سای ودر توارخی 


)١(‏ مقصود مع کله فرنکی «Entreprise»‏ است سک کل ما 2 رای آن فع 
پنظر آرسید. در عریی «مشروع » ودر فارسی شاید « اقدام » وان کت لکن 
شاید که « هنت » اکر معمول شود پتر از الفاظ دیک است . الفط «نعتت » که 
بمضی باقتباس از زبان تری اخذ واستعمال کرده‌اند نیز مدلول مطاته درف 











که دو لت ابران تعین بکند تأده شود ولی س از انکه مستشار ما 
انگلسی شغل اداره خود در طهران چنانکه در فرارداد سایق 7 رر 
شذه:ساظرت رده بوده باشد . 

ماده ۲ . دولت ابران تعهّد مبکند که ماهانه تغزیل پول‌را از قرار صدی هفت سالا 
رای وجوهای که ,عوجب ماده اول داده شده ۷ ۲۰ مارس ا 
برداخنه وس از آن تارځ هر ماهه مباغی‌را که کافی استهلاک اصل قرش 
وفرع صدی هفت سالانه آن در ۰ ۲ سال باشد خواهد رداخت. 

ماده ۳. عام مالتات وعابدات کمرکات که وجب مقاو له نامه ۸ ماه مه سنه ۱۹۱۱ 
ملادی (۱) رای تأد به فرش ۱۳۲۵۰۲۰۰۰ لره‌ای خصص شد انر 
دی قرض حالته تخصیص میشوند با بقای, تام شرایطی که در مقاوله نب 
بوره درج است وبا داشتن تقدم مهمه قروض دیگر ر قرض سنه ۱۹۱۱ 
ومساعده‌های عد از آن که دولت انگلیس داده. -- درصورت عدم کفات 
عادات مذکور در فوق دولت ایران متعهّد مبشود که وجوه لازمه از سار 
منابع هه وتکمیل عاید و برای این متصود دولت ایران بتأدبه انا 
این قرض حالیه وسایر مساعده‌های مذکور در فوق با حق تقدم وبتای 
شر ابط مندرجه در مقاوله نامه من‌بور عابدات کبرکات عام نقاط دیگررا 
تا اعا که ان عا دات فعلاً در اختسار دولت ارات بوده با عدها خواهد 
بود عوجب ابن قر ارداد خصیص مئنما ند. 

ماده .٤‏ دولت ایران حق تاد این قرض‌را در هر تاریخی از عابدات هرقرض 
نکل که مکن است عقد کد خواهد داشت . 

امضا شد در طهران. ٩‏ اوت ۱۹۱۹ (۲. 
غر ار ان دو فقر ه فراد داد در هان رور عفد ان فرار 


داد 2 هس اسله ادا هم وزیر ختار انگنن در طهران 
سم ونی کوک و وق الد و اد رسن الو زر ای اران وشت 
است. 6 ذر ی از آنا پس از مدح رئس الوزرا و اظهارات راج 
بدوستی صممی دولت انلس نست با اران و رئس الوزرا نار 
مت 4 دولت انگس در سور فرار داد مذ تور در فوق ملقد 
شود حاضر خواهد شد که در موقع خود با دولت اران در خصوص 
تهی الاد کدی ل در عهدامهای مان اران و انلس 
وادعای اران داجم خارای که در ائنای جنگ از طرف دواد ارب 
غر از انش عماکت ابران وارد شده و اصلاح سرحدّات در آن تقالی 
که هس دو دولت صلاح بدانند اا ۳ نداس کد کاغذ دوم راجم 
ان است که دولت ایران تعهد میکند که هیچ ادعانی نست ماران 
وارده از فشون انس ان و دولت انس ر هچ ادعای داج 
حارج کنو رات اران ود کوج 

اعتراضانی که در امان بان فرارداد شد عارت ود از تک ساسا 
مقالای که در روزنامهای نے رسمی طهران از طرف اشخاص حتاف درج 





(۱) رجوع شود ه «کاوه » شمازة ۳۲۷-۳۱ مورخ ٩‏ حرم ۰۱۳۲۸ در مق 
« استمهال در اقساط قروض اران »۰ قرض ۸ » صفحه ۰۷ 

(۲) شاید امه نباشد جلب توخه بان نکته 6 از اول | آخر ان فرار داد 
همه جا نمایر به « دولت انگلیس » » جم آورده خد ودا < نداد ۳ 
رسانند » و « خواهند داد » و د حاضرند » و غبره و ضار ۳ « دولت اران 
تمومأمفرد درج شده ماد «در نظر دارد» و «لصین نکنند» ۳ دیهد مکند؛ ١‏ 
« خواهد ترداخت > و «خواهند داشت » . (وباید دانست که در زان انگلیس 
ضماٍر داج لفط «دولت » را لا فرق هم مفرد و هم جع میشو د استعمال کرد). 
این نکته‌را اتدا یک خاعی که متن انگلسی قرار دادرا مبخواند بلنت 
شده است . 


می‌کند » و خواهند 


























شهاره م 


سس 


که مستشار مال 
ابق الذ کر مقر 


دی هفت سالاه 
مارس ۱۹۲۱ 
لاک اصل قرش 
رداحت . 
» مه سنه ۱٩۱۱‏ 
خصص شده‌انر 
+ کر مقاوژه زر 
رص سنه ۱۱۱ 
مورت عدم کفایت 
ه لازمه از سار 
ان بتاده اقاط 
ي تقدم وبتای 
ام تقاط ددگررا 
با مدها خواهد 


ادات هرفرش 


د ان فرار 
ی در طهرال 
ران نوش 
لهار ات راجم 
الوزرا اطهار 
در فوق منعفد 
در حصوص 
ان و اگس 


` دول جارن 


۱ 


در ال قاضی 
عد دوم راحم 


تلت تاران 
ادعانی راج 


از یک تله 


حتاف دار٣‏ 
تا 


—“ 


۸ ۰۱۳۳ در ا 


ران قرار داد 
د # و خواهند 
« دولت اران 
ید 
زبان انلیی 
استسال کرد). 


شاره ۳۳۹ 


ید 


كوه چیه ۱١‏ 


e‏ س کا س 


منشد ول آثار نصح ودر زر فشار ودن از آنا طاهی بود و واضح 
ات که اکل آزادی پیشری ود اعبراضات یشار و شاد شد در ی مشد. 
از طرف دیگر در مان دم وافکار عامه نیز آتار ماد نارضاتی استتاط 
مشود وهی منجّر باظهادات نی پروا هم شد که نتیحه‌اش برای اعتراض 
کندگان معد و گرفتاری گردید. در خارحه نز ادا روزنامه وتان» 
4 ودیا» وسار حراید قرا سه بر ضد فرارداد سحت داد وفریاد کردند. 
امد در اسالی ولوله برباشد . جراد بل یک ار دلگری دولت خودرا 
از ان فرارداد ونار آن نافع یک در اران و مسا مسدحدمان لىی 
ران اظهار داشته وشکوه آغازیدند. ازهمه مهم اعتراض لانسنگ (۱) 
ور ر امور خارحه اص کا نود که در نار ین صر حا شارت حو درا از 
ان فرارداد اطهار داشته ودر ۱۸ ذی القعده در بان اظهارات تقد 
می از ساست وجپانگری انس در باره اران جتن گفت ۰ 
دآمریکا ببهوده کوشش کرد که هیئت ایرای در باریس در انجمن صلح حضور 
مپمر ساند ومقأصد ومطالب خودرا اظهار مانب وحتی سعی عا ند کان ملیو تن | براف شم 
در پاریس برای مذاکره بالارد کرزن مجاف رسید. در ابن انا سفیر اتگلیس در 
کا تاکر ھی زیون اک اا غ ت ای وس رک 
سباسیون فوراً پس از عقد صلح اداره اموررا بدست آورده بودند و هيت ابرا که 
در باریس بود از کار افتاد ومنحلٌ شد. خلاصه بک بازی خطر ناک و محرمانه‌ای در 


آورده شد. » 
در ۱۸ دی ا حه خر مرس‌د. که تواسطه ضدیت دم با 
فرار داد انلس و اران منعقده در ۱۲ ذی القعده دولت قرب ست 
فر از شروان عالفان‌ را که عضی از وزرای سایق بودند گرفتار کرد 
و بکاشان فرستاد. در طهران هم خالفین‌دا باشد عقوبات هدید کرده 
است. دها خی رسید که اشخاص گرفتار شده عار ناشت از مر‌ز 
حسن خان تشم الساطضه ومیرزا صادق خان مستشار التوله ومیرزا 
اسمعبل خان تناز الدوله وص تضی خان تاز اللک وعرهم و سار 
سموع حاحی اقا مد معین التحار وشهری وحی دیگر از تجار 
واسناف نیز در جل آنها _بوده‌اند . 
در جراد خارحه در حدود دهه دوم حرم ۸ ری 
شر شد که واسطهٌ ضدیت, ص‌دم قرار داد انلس و اران معقده در 
۲ دی العقد در ابالت آذریاجان شورسی شده وص‌دم برضد دولت 
رخاسته ا 4 ول خان سمسالار باشد اخراج کرده اند . وی در 
وا طهران ری از این خی یلت مک حرکت سچالار از" تراز 
طهران وکفالت سر داز معتضد رابت آذرباحان‌را ۰ 
دولت االات متحده اص کای شالی وسط وزر محتار خود در 
طهران در ۱۳ ذی اله ۷ اخطارنامه‌ای خطان علت اران سر 
مکند که صورت ان از قرار ذیل است() : 
د مورخ ۱۳ ذی اله ۱۳۳۷ ٩(‏ سیتامیر ۰/۱۹۱۹ 
نظر عطالب غير واقعی که در مقالهً مورخ نوزدهم اوت (۲۲ ذی 
التعده) روز نامه درعد» راجم روه برزیدنت وسن و مأمورین سلح 








Lansing (1)‏ 
(۲ تقل از روز نامه ۶ ز تیل # منطعه طهر ان شماره ۹ 


اس یکا و ملک اتاژوی دست باران مندرج بود مقتضی است الاغشه‌ای 
که از واشکتن صادر شده است تقدیم دارد: 
طهران -- سفارت آم کا . 
دولت اتازوی بشما تعلم میدهد ارد زمامداران اران واشخاص علاقه‌مند 
این مسئله‌را تکذیب عاشد که دولت اتازوف از مساعدت نسبت بابران امتناع 
ورژده است . 
اس یکا همواره‌علاقه خودرا ,رای سعادت اران بطرق بسار اظهار 
وایراز داشته. عایندگف که از طرف دولت اتازوف در کنیسیون صلع 
باریس عضویّت داشته‌اند مکرر کوشش وحاهدت کرده‌اند سخنان عانندگان 
ارانرا در کنفرانس صلح مورد اساع قرار دهنه. عایندگان آص‌یکا 
عیشود لکن اکنون معاهده جدید معلوم مبدارد که چ علّت آم بکاشها فادر 
بودند سخنان عایندگان ایران‌را باصفا برسانند. و نیز معلوم مگرد که 
دولت اران در طهر ان ا مساعی عاندگان خود در باریس مساعدت و تقو لت 
کاق ننمود . 
دولت انازوف معاهدهُ جدید ابران و انگلستان‌را با تع تلقی من‌اند. 
معاهده مس بور معلوم مدارد ا و صف آنکه عاندگان ارات در باریس 
علنا وموگداً طالب مساعدت وهمراهی آم‌یکا بودند اران از ان سید 
مایل یکمک با تقویت آم‌یکا عیباشد. 
در ۱۸ حرم ۸ خر رده که ار کا که در سالهای اخبر 
ماهتانه عقدار ۲۰۰۰۰۰۰ تومان ازوقه برای امور خمر به بابران مفرنتاد ن 
از سته شدن عهد نامه انگلس وانران دیگر از ان کار صرف" کا 
کرده ات ۰ 
در ۲۷ حرم ۱۳۳۸ تلگرافا خر سدهند که دولت آمس کا الاغته 
سفارت اع کارا در طهران که در جراد اران در باب اراض بودن 
دولت خود از فرارداد انلس واران مشر رده ود ret‏ تشر 
مت روزنامه «وْرد» (۱) 4 اشر ضالات وتکه که فرفه دولت 
ورس جهور است منوبد که موجب اطلاع او دولت ادگلس یادداشتی 
بدولت ایکا فرستاده راجم باخبار فرارداد انگلس واران وخواهش 
تصدىق ان فرارداد وحوای که دلت ۳ بان بادداشت داده کی از 
سخت رین ودرش رن اسشادئ ۲است هو زارت خارجه لندن تا اهس‌وز 


1 سڪ 


§§ راجع عسافرت اعلبحضرت شاه اجه اطلاع دارم مقدمَهُ آن جنان 
است که از او ابل متارکة سگ موی در ٩‏ صقر ۱۳۳۲۷ اعلحضرت سلطان 
امد شاه سل تفرج وساحت فرنگستان را داشت ودر ماه رح ۱۳۳۷ از 
مأخذهای خصوصی مسموع مشد که اعلحضرت جدا مایل مسافرت هستند 
ورای اجام این مقصود وتسهیل اساب این سفر از طرف ايها 
ومان بذ رای در انلس مذاکرات سان دولت اران نکل 
جازی.اشت ۰ انگلسپا اتی شر | وتفاضاها کگردند واا 
خواهش |ع؛حضرت‌را موکول باجام آن مقاصد عودند واز قران 
اتفاقات اعد مستفاد مشود که مقصود طرفان اجام گرفت وبا شد شاه در 


The World (1) 
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اوابل ذی اجه حرکت کند لکن حون دولت انلس در اوایل دی 
القعده تة مصمم شد که خله قفقاز هرا که در اوابل حرم ۳۷ بنا بود 
عمل سا ید در ۱۸ دی القعده شروع کند لهد| اعلحضر ت شاه در و ۱ 
دی "فده" خرکت عود و درد ذی"العده:نازل وارد شد واز 
اھا اکو گذشته در ۲۱ ذی القعده وارد اسلامنول شد. 

در اسلامول با سلطان عمّای ملاقان کرده و بدر ومادرسدا هم 3 
در جز ره لیکو در حوال اسلامنول سک دارند ملافات موده وار 
اسلامپول با کشی جنگی انگلشی موسوم به سرش سف ر کرده ودر + ذی 
ا لحجه به تارانتو در ساحل ایتالی رسید. از ابتالی فوراً بسویس مسافرت 
کرد و در ۷ دی ا يجه در شهر A‏ لاد سو لس و.در ۸ آن ماه 
اسم عباس مرا به مرو رستد. در ۱۵ ذی اجه در ژنو وده 
وبعد از می گشت وگذار در سوس ودیدن انترلاکن و لوزان وغبره 
در ٩‏ حرم ۸ ساعت شش صح بارس ورود کرد وا + صقر 
(اخر اکتب ۱۰۱4) در فرانس» نود در ه ضفرا در الیزه رای 
ده و کر و ار ار تا دب ویو ساعت اد از طهز ۳ 
کشتی موسوم بآ لکساندرا که دو کنتی جنگی مخرّب تورپیدو نز با آن همراه 
لود به 7 ندر انلسی ساده شدید. راهان شاه عارت ودند از 
شاهزاده حاقل مزرآی شرن البلطه » شاهواده وروز مرزای صرت 
الدوله وزیر امور خارجه » شاهزاده اسد الله مرزای شهاب الدوله رس 
تشر هان ۰ مبر زا اس نخان مفحم الدو له سفر اران در ر ».شاشزاده 
مد خسن هر سای انعم ان ی الک مى حور لقان الدو4 
وحکم الدو 4 طیب مخصوص ومشار السلطان بشخدمت بائی. در موقع 
ورود شدن خود ادشاه انطس بایتکه راه اه امده ود واز 
رزاان ووزرا هم عده زیادی همراه وی ودند. در حند روزی که شاه 
در انگستان بود پد رای شایان دقت از او سمل امد خانک بادشاه انس در 
بوکنگام لاس (قصر ساطتی) و لارد کرزن وزیر امور خارجة انگلاس در 
خانه خود وکلانتر شهر در دار | حکومه سهمانی مفصل عودند . سلطان امد 





شاه در ٩۰‏ صفر شهر مایچستر ودنا روطف ادير کاو روز 
از لاد اسکو تلاندرا| ماشا کرده در ۱۳ صفر دو باره ساریس برگشت . 

5 از مط‌العه حراد طهران دده مشود که در ان اواخر دولت 
اران در مام علکت قطع رسه دزدان وراهزنان مشغول است و در خیل 
جاها انپارا بدار آوشخته و محازات میکند. این فقره اگر تکمیل ودننال شده 
ومد الت وسطرف دون واسطه بازی واعمال غیض اجرا شود زمه 
آسایش وراحت‌دا که اوّل شرط زندگی است برای اهالی ملکت فرام 
خواهد. کرد ۰ 

از جله نایب حسین کاشی و پسرش ماشاء الله خان دستگر وڪم 
دولت دار او مته شد ید . تایب حسین از دردان مشهوری ود که 
زیاده از ده سال است با بسبران خود امنت‌را در حو زه ولات کاشان 
مختل کرده ود. ماشاء الله خان در طهران ود و در دی القمده 


سنه ۱۴۳۴۷ حکم بگرفتاری او داده شد و در ۴ دی اجه آن سال با ری 
از یاوران خود موسوم سهلوان رضا بدار رده شد. چند روز مد از 
e‏ ا ۳ کے 

ان تایب سل دار در حوالی کاشان دک سشده اورا نطهر ان اور در 
و در ۲۰ ذی الححه مانند ,سرش عحازان رساندند. 

رضای حو زالی نز که ار دردان معروف حوره اصفهان لو ده و 
حند سال اش نک ستو ن از خراند طهر ان دا ځود مشفول داشته بود در 
۲۸ دی القعدہ اس جک سر دار جاگ سار ی ۵ زر اصفهان دار سدان 
شاد ستل رسانده تاد 

8 سنا بر اخاں جراید در شبراز شرکتی تأسس شده برای ساخان 
راه اتوموسل‌رو مان وشهر واصفهان و سر ماه ان رت حبارده 
قسمت تعان شده وهشت قسمت از انرا عبد الین مبرزای فرماغریا 
e‏ فارس حو د قول کرده واف سان تحار شر از سے شده است , 

5 در طهران سفارن انلس وسفارت قفرا نه دستکاه رون رای 
ی سم در سفار شاه خود دار ا 

5 | تخابات رای خسن ملی حارم در ران است و در آذربامان 
وگلان و خراسان وعر‌ستان و کرمان فز لاما ذی القعده و ذی این 
۱۳۷۳۷ گر فان لعر فه و دادن ۳ مداو مت تاستمه نت 

5۵ دولت اران دولت سحل بل ود ( ووی) را را شتا جع 

55 علبقل خا مشاه و المالک سفارت اسلاسول با د 

بح ی یی ار وی 6 

95 ا افغان و انلس که در عر ه شعان FY‏ سروع ده 
ود در چیه ۱ دی القعده همان سال تک ساعت ظهر اند عام شد. 
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ناریح روابط روس و اران 


مر ۶ سر | مسحم مد ی سان تال زر اوه 


عنو ان وق اسم کتایی | است که اقای هال زاده از حندی بان طرف ودر داقع درست از وفتی که مقاله « دوس واران ».در 
ماره ۲۸ روزنامه کاوه (مورخه ٤‏ شعان ۳۰ ) ار ل مشار اله مشر گردید در تالف ان اشتفال داشته و از هانوفت تا حال که 
زدیک بدو سال .است دنناله شمان را از دست نداده وزحت زیادی در محقنق وتدقق وحم اوری ان تار مخ برده‌اند. 

تارم روابط روس واران ې از 1 ان زمنه‌های ساز مهم واوال آن هدری تار یک است 4 ات زوش کا - 
علافه مندان سار م ملی ما و خصوصا تار مخ روایط خارحی ایران مدیون وم‌هون شکران خواهند بود. 

ارم ملی هر علکت غالا با تارم ملل حاورء آن حدی لوط وم بوط است که دون اشنای بتار مخ آن ال و خصوضا روا ط 
آبا ا لکت من بور ارم خود آن ملک ر از واقص خواهد ود وسلم است که رای ان بصود یش از مه اواج رواط ان 
ال امت دارد که واسطة طمم ات جیگ زاع وجدال: در میانآن ملل:وعلکت س بوزابر با وکنه,ودشتی,وگاهی_ جنک وناخت 
وناز از اتفافاث مکرره" نوده ابا 

علکت ایران از بدو ظهورش در تارج و تا آنا که ما اثری در دست دارم وخری عا رسده هشه از سه طرف مورد جاورت 
رسر وکار دا کردن با ملل متعدی ومعروض استیلا وعزاحت از طرف آنان بوده ولهذا تار مخ اران نیز بر است از داستان کشمکش 
برنبان با آن اقوام۰. از ابتدای اس ابران گرفتار ادل دای و ساوم سر ود با اقوام تودانی ترکستان که از تارخ داستانی اوسا 

کش ران کک بادشاهان کان. با آهیااونیه (۱) و داستانملی سبته "میت ابران کا جک اپار اتان کان با موراننان ی درا ا 
رواات وزاخار بونانبان از جنگ کوروش اولن بادغاه ران با ماس (ll‏ از آن محادلات سخن مبرود. مد از آن جنگهای ساسانیان | 

ماطله وبسدها استبلای اقوام تلف نی در نی ترکی ومفولی که هولاکترن آنبا مرها ومفولها وتیمور بود نیز همیشه نشان میدهد که ایران دا 
دوحار زد و خورد ‏ ان افواء تن > اغلت مانند سل از ماوراء انہر ی شاك سم ون سوی خراسان جوم اور مدشدند. در فرون وسطی 
ان اف رام ساحل شال وع دریای جرر. نر استالا بافته وار آن ناحت دز ز خطری . رای اران شای وعینی شدند ودر فرون ارہ 
حنی د بوار مفریی اران بر معرض وم رک وستیز شعه‌ای از ان افوام شده ودر دوره صفو ره عام محادلات با ان سمت وده دوم 
ست جنوب غر وغرنی اران نوده که هشه ملت اران از ان طرف در محاورت ومصادمه با اقوام ساعی وده واتدا سر و کارش 
!بل وآشور والام (عبلام) ونا ملل اراعی بوده وهدها اعران ححاز نز از ان راه اران استلا بافتد» سوم طرف شال وشال عی‌نی 
دک آران ازان سمت با, مال لیدی وونان وروم:وارامنه حاور وخالط بوده و با هم زقابت وکتمکس داشتند. 

و زمانوگردش دوّران درم اوضاع را غر داده وعوامل دیگری روی کار اورد. اقوام دیزی رصم طهور آنده و با با 
سر و کاد بیدا کرد که نها "در هززار,سال, یش نم آها بگوش ایزانیان نخوزده ہوک بلک ون عهد صفویان نیز گر کسی از, خطر آن 
طوابف زان ع مزاند:مورد خنده واستی۱ مشداه/ درت که فاف وشال دریای خزر ودریای سیاه قوی نم وحشی در اراضی 





کب مرد در کار نشو وفا- بود-ان-ملت کا عهد و لا مفو اول ردیس قو فان افیا ناف اد و ری رسن کر آشنجم شیم ود 





Hyaona (1)‏ 
)۲( ساق اعلب ماساژتهارا (5ع)6ع ۸۱۸55۵) از افرام تورای کیان مسکردئد ول ان‌فقره مشکوک است و نظر بعقده بعضی از متأخرین علما آنا از ۲۵۶۱ 
ت (Scythes)‏ وار ائهاى غرای هستند. 










































e EE 2 a a a ۳۹ 5‏ نیت ۲ اس چا ۱ ی تچ ی 


ب تارج روابط روس و اران؛ مقدمه 





وفقط از گاهی بگاهی از تاخت وناز آنہا بعلل مجاوره خبری بگوش عردم میرسید بتدر ج خودرا جع آوری کرده ومورد ملاحظه ساگ 


خود گردد. طواف حتلفهً روس تا اواسط قرن سوم متفرّق وبشکل ملوک الطوایف بوده وتشکبلات سباسی درستی نداشته اغد. 


دوجار جوم عَرّرها از مشرق و لتوانها از مغرب بودند. وایگ‌ها(۱آکه از سواحل شرق سود بروسیّه آمدند این طوایف‌را در زیر کیک 
سلطت جم آوری کرده و روریک نام از آن قوم روارکها) او لین ادشاه روس شد وعلکتی نشکل کرد که کرش نووگرود وده واز طرز 
مشرق تا ولگای علا مت مشد. اخلاف او ان علکت‌را نانی داده ویر وسعتش افزودند وخصوصا پس از انکه تواسطة افراش تدرعی 
روایط حارنی ومصادمات جنگ با امبراطوری مزانس (روم‌شرق) دن مسدی‌را در حدود سنه ۳۸۰ قول گردند مدن ونای که مدن سای 
شده بود از حرای آن دين در مبان هة اقواعی که مس کز روحانبت وص جع تقلدشان باسخت روم و انس ود واز ‏ تحمل در میان رو 
انتشار بافت۰ اکر حه هدها واسطه دای داخلی وافسام علکت بامارنها زمته‌ای برای استلای اقوام خارجی ساخته شده ودر اوابل 
فرن هفتم (ج ری از ٩۲۱‏ ا ۱۳۸) روشه معرض استیلا و جوم وان واک ا وباتو کردیده و یزیر عبت وباجگذاری 
تاتار در آمد وتا اوایل قرن دهم نیز در رقه اطاعت آنان ماند لکن باز واسطه تکامل تدرجی وترقی اوضاع داخلی واتحاد ام‌ای 
روسیه ابوان سوم امیر مسکو دو باره ملکت روس‌دا مستقل ساخته وحکمرانی تاتاررا برانداخت واز آتروز باین طرف. دولت بادشاهی رو 
از نقطه می‌کری خود مسکو در جهات حهار گنه از هی سمت انساط افته وزوز بروز بر قوت وقدرت وی افزوده گشته وداا نواس 
زد وتخوبرذاباملان محاوده دار حکمای خو درا وسمقا دادهاستاءاازاشتقلال وله ان عله الوان شوم جد نگدشت 6 عاکت نروس ۽ 








نها در اروا وسعت زیاد گرفت ۹ ا سیا ر عتّد شده و سبری مر ضمیمه متصرفات روس هدر رزوی اکر امن خانو اد روماتوف واستقال 
ساطت روسته بان دودمان در سنه ۱۰۲۷۲ در وافع اسدای شوت شاهنشاهی زوس ود که تا انقلات بزرگ در سنه ۱۳۳۵ آن عظمن 
که با اتساع ملک وکشورستانی مقرون بود مستمُراً مداومت کرده ورو بالا میرفت۰ ظهور بط بزرگ از این خاندان وعقل رکنات 
معروف او روسه‌را در واقم داخل زر صه دول اروا کرده وشالوده بایداری رای های علکت رقاب رل ات ودرست واضح کرد که غفل 
سین ی که آمندة علکت‌ر! تا قرا بیش بی کرده وتأسیسات ابت و با دواعی که متضین فا آواستحکام اه ملک شود بگذارد؛ بر شماعن 
واسنعداد جهادگری رجح دارد. انار هوش وکفایت فوق العادهٌ کشور ستانی واقتدار تادر شاه در حند سال تقرس از سان رفته واران 
دوباره محالت“ هر ج وج افتاد وی ندبر علکت, داری و تنظمات , بطر ادر ماز وله ادا تشکلات دار وش زرد در اران ضامن قرا 
عظمت وفای یک شاهنشاهی بزرگ و ترقی روز افزون آن شد وهمین است حکمت | جه فلاسفه گوبند علّت مبقه اهمبتش از علت موجده 
مشت است ۰ باری علکتی که قریب چهار فرن مش تازه از تحت حمایت وباجگذاری خوانین مغول در آمده بود در قریب دوست سا 
مد انان تا ۱۴ رق وس نبزه‌اش ته تنب در ولایات اال دور دست اران مانند دربند وداغستان الک دز مازندران وگلان 
یز سر در آورده ودیده شد ویس از یک دویست سال دیگری هم که اغا بر از مصادمه» زج» استیلاه تمدی» مل وعانستای وزجرکنی 
از طرف آعملکت نسبت بایران بود گلههای سلح موزیک‌های ساحل توا در کوههای لرستان و جک اصفهان بابتخت شاه عاسکر 
ومشهد تابتخت نادر شاه و وقزون وهمدان وکرمانشاه ره واستبلا کردند و ک مبداند که اگر انقلاب روسبه نبود سی نیکردند) 
بای ا بازارکاد واستخر نیز دراز کنند . 

این ملت که فرنگیها نی مال اروبای غربی از آن خرس شمالی سیر میکنشد از وقتیکه دبوارهای زیادی‌را که از اقوام کر 
و الان و بزطاس او اغاز وجرکن وگرحی ولگزی وغبره منان ما و او ود ر انداخته ومنهدم کرده وسرش از دشت د بوار اران مرون آنده 
و با ما سرو کار بدا کرد درست تار ے روابط ساسی ابران با او مضمون با خرس در بک جوال رفتن است ۰ ارتاط ما باروسته نه شاهی 
پروایط دولت اشکانی وساسایی با روم دارد و حى نه رواط دولت صفونه با عمانی . حبزی که از عهد قدم نا ام‌وز در حافظه ارانال 
مانده فقط خیالی است از استبلا وجوم و زجر وتعدی که هر کس اسم روس‌دا بدان یاد میکند ۰ از زمانیکه نظاعی وخاقانی تلم رت 
از ابن قوم اشعار سروده واولی با خروش درد انگ وک فریادشاها زیدادا دوس ۰ که از مهد اماز استد. عرویس » و و همه شهر وکنور 
+ ررد که ودوقه‌را التن الدز زقایده فا 33 7۰ که خامان: خلق ود وران اش ز+روی غود کی یدیا که جز صورف 
نستشان ز ادعی» از سداد آنان تالده ودوعی هارات ویک دو روز ان سکدلان انگخته در شروان شور کار در ماز ندرال 
اگخته از ظلم و چاول آنان تفر یاد میکند تا روزیکه صدها شمرای عصر اخیر با نال‌های جانخراش خروش وفرید زهره شاف 
از ثکنحهای انا برآورده‌اند وادیب المالک ) در اشاره: بان قوم سروده است : 


Varêgues )۱(‏ (۲) مبرزا صادق خان فراهاف. 
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حظه سای 


نداشته الب 


د در حکم یک 
وده واز طرق 
زاش تدر 
که مدن سس 
در مبان روسا 
ده ودر اوابل 
ت وباجگذاری 
راتحاد ام‌ای 
بادشاهی روس 
ودا بو اسطه 
ملکت دوس ډه 
ما نوف وانتقال 
۷ ان عظمن 
وعقل وكفاين 
ح کرد که عقل 


زد و شعن 





زندران وگلان 
ستانی وزحرکی 
شاه عاس کر 


ی بمکردند 6 


از اقوام زر 
ان مرون آمده 
وسه نه شاهی 
حافظه | رانمال 
1 تالم ولفرن 
4 شهر وکنور 
که جز صورل 
۰ در مازندرال 


3 زهیه شاف 


تارخ روابط روس و اران؛ مقدمه 


چون خاه خدا خفت عسس ماند ز رفتن 
خادم ف حو ردن ۲ وباو ی خفان 


واعط ضسون خواندن وافسانه شنفان 


نه اوقت شنسدن دگر وموقم گفتن 


جلسوس پس رده بې راز فان 
قاضی همه جا در طلب رشوه گرفتن 


امد سر مسابه رون از پس دوار 


حون بره سحاره وبانش سوست خرسی شکار امد وبازوش فرو لست شد ره ما مه ان خرس زر دست 


از سم بصحرا در ه خفت ونه بنشست اقسوس ر ان برد رادو مر مست 


فریاد از آن خرس کهن سال شکم خوار. 


در عرض تام این بت داستان روابط دوس وایراترا مشود در یک جمله خلاصه کرد : زجر وی وسعی منظم ومستمر 
در حو ایران. این ملت نه تنها «ولایات سرحدی ما طمع وخالدست اندازی داشت بلک خبال و مقصد تار خی و دائمی او از نسل سل 
دگر انا سنوان سراز ری سوی دربای آزاد نسکان عطش در خلیح فارس وعمان و دربای هند ده وان جهت رای رسدن بان 
مقصود ابرانرا بایستی قطما در ,بشت سر گذاشته واز هضم رایع بگذراند. 

کن ان که مختصر که ما خواسنیم تارم روابط روس واراترا در آن بگنجانم شرح سبار مطول وداستان درازی دارد که هع 


ا 


حزیات آن در یک جلد کار آسانی ست و سع تک تاید ر وزهت مستمر ومد متخو أهد خرصا زوشن دق تقاط تار یک استدای 
این روابط تصفح واستقصای طولانی وکامل لازم دارد. وهمین کار است که آقای حال زاده مهدهٌ خود برداشته وبممّت عالی و دشت 
کار شایان #حد این مهم‌را نانک بايد باجام رسانده ونه تنها یک سمت از تارم سیامی اران‌را ساخته و رداخته واز هزاران هزار 
خلل در دا ره معرفت در زان فارسی یی را سد عوده وباصطالاح ان‌کاررا از مان رداشته است لک رای علافه مندان از علمای فزنگ 
بز بعضی مطالب تازه بدست داده که موجب قدر شامی آنان خواهد نود . 

اقای حال زاده صنو والد عالمقام خود دوست خالص ودره انحات اقا سند حال الدبن همدانی الأصل واعظ وناطق معروف 
ومقول لى است که واسطه وش ددن خالات طقه عامه و لست به «واعظ کلاه عدما» معروف شده ود وشاید ان کت در سان 
اطقین ایران کسی قدر آمرحوم بیداری عانه خدمت کرد . 

من که اوّلن بار حال زاده‌را پس از تکل تحصلاتش در سن ۱۳۳۴ دیدم ور هوش فوق العادۂ ارنی‌را در ناصهٌ وی با کیال 
وضو دیدة وهماتوقت سمش سی آنده ورا کرده ومانند قائممقام کاد ی بر خواندم . از اوقت تا حال ظهورات متواله وضور 
رمان اصابت ان ن | تصدیق کرد ودر ان سه سال ونیم آخری که زد ای معنوی مارا تزدیک rr.‏ کرده روز روز در ان عقده 
راسخر شدهام که اگر ملت ارران چنانکه امیدوارم قدر مجتهدین در راه عل ومعرفت‌را در آتیه بداند جال زاده بلاشک ایند خوب 
ودرخشان خواهد داشت وخدمات مهمه روشنانی خالات ملت خود وترقی ابه اخلاقی و علمی دم در وطن خود که ا بدر اک 
ژادش بود خواهد عود. 

ارم روابط روس واران جزو مجزو در روزنامه کاوه نشر مشود وخوانند ان باسانی متوانند آن جزوه‌هارا مع اوری 
کرده وکتای‌ڪند. من خوشوقتم که باننشار این محموعة نتاج اجتهادات وتتعات علمی بواسطة نشر آن در ذیل این روزنامه کیک 
حقبری کرده باشم . 


ګرم ۰۱۳۳۸ - سد حسن هی زاده . 





۱ این مصراع بدبختانه در نظر نبود. 














